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  نگاهي انتقادي به نظريه تكامل
  �يوسف حيدري چناري

  ، بابلاستاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
  ��آزادبني رمضان مهدوي
  ، بابلسرگاه مازندراناستاديار فلسفه دين دانش

 )1/6/91 :تاريخ تصويب  28/3/91:تاريخ دريافت(

  چكيده
يكي از مسائل مهمي كه هم دين و هم علـم از آن بحـث نمودنـد، نحـوه     

اثبات عـدم تضـاد ميـان ديـن     . باشد خلقت نخستين انسان و نسل آن مي
  اسلام و نظـر علـم در ايـن مسـاله، قطعـا در تـرويج ديـن مبـين اسـلام          

  ايـن مقالـه بـا    . باشـد  ترين هدف اين تحقيق مـي  است كه اين عمدهموثر 
نمايـد تـا نظريـه دارويـن در خصـوص       روش توصيفي ـ تحليلي تلاش مي 

آفرينش انسان را بر اساس ديدگاه مفسر و فيلسوف بزرگ جهـان اسـلام،   
مطابق نظريه . ي در الميزان مورد بررسي و تحليل قرار دهدئعلامه طباطبا
ي، ظهور نزديك به صراحت آيات قرآن كريم در اين مساله، ئاعلامه طباطب

هستند و مطابق ) ع(ها از نسل حضرت آدم و حوا  اين است كه همه انسان
اما جنبه جسماني آفرينش حضـرت آدم و  . شوند مراحلي طبيعي خلق مي

مستقلا و مستقيما از خاك و گل است و جنبه روحاني آفـرينش  ) ع(حوا 
مطابق نظريـه تكامـل تـدريجي انـواع     . باشد نفخه الهي ميآنها به انشاء و 

داروين، انسان، مخلوق و محصول و نوع تكامل يافته حيوانات تحت تـاثير  
بايـد گفـت ايـن نظريـه در حـد      . الزامات محيطي و شرايط زيستي اسـت 

فرضيه علمي است و هنوز به اثبات علمي و يقيني نرسيده اسـت چراكـه   
ادات و ايـرادات جـدي برخـي انديشـمندان علـوم      پيروان آن هنوز به انتق

                                                            
*. E-mail batulvaez@yahoo. com 
**. E-mail: lateletka@yahoo. com 
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از ديـدگاه  . تجربي، فيلسوفان علم و بزرگان دين پاسخ قانع كننده ندادنـد 
ي ميان علم و دين رابطـه سـازگاري وجـود دارد و نظريـه     ئعلامه طباطبا

تكامل در مساله خلقت انسان در حد فرضيه علمـي اسـت و هنـوز دليـل     
حت و اثبات علمي و قطعي، ظاهر برخي قطعي بر آن نداريم و بر فرض ص

  . باشند اند، قابل تأويل مي آيات كه مخالف اين نظريه

ي، ئقرآن، انسان، خلقت، نظريه تكامل انواع، علامـه طباطبـا   :ها كليدواژه
  . تفسير
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  طرح مساله. 1

به خاطر عدم امكان شناخت . سخن گفتن از انسان در عين آساني، بسيار مشكل است
، از ديربـاز نظريـات ضـد و نقيضـي توسـط      )137، 34: تـا  ابن سينا، بـي (ن حقيقت انسا

اخـتلاف  . انديشمندان، فيلسوفان و مكاتب مختلف فكري درباره انسان ارائـه شـده اسـت   
ها و ابعـاد انسـان و ديگـر صـفات او      نظردر مسائل راجع به انسان مثل عشق، عقل و نياز

). 10: 1، ج 1380ابراهيمـي دينـاني،   ( بخاطر ابهام و پيچيدگي عجيب خود انسان است
اتـزعم انـك جـرم صـغير و فيـك انطـوي العـالم        «: فرمايـد  در اين باره مي) ع(امام علي 

كني به ظاهر جسـم كـوچكي هسـتي در صـورتي كـه در       اي بشر آيا تو خيال مي الاكبر؛
تـرين   ترين و كامل مهم. )41: 1386 ي،نجف(» وجود تو جهاني پر از رمز و راز نهفته است

، كلام خدا است، زيراخداوند كه خالق انسان است، قرآن كريممنبع براي شناخت انسان، 
از ميان همه مخلوقات بارها، قرآن خداوند در . بهتر از هر كسي از مخلوق خود خبر دارد

انسانى كـه  ). 3: رحمن(» خلَقََ الإْنِسْانَ علَّمه الْبيانَ«: خلقت انسان را ذكر كرده است
خلََـقَ الإْنِْسـانَ مـنْ    «: فرمايـد  آيات بعدي خصوصيت خلقتش را بيان نمـوده، مـى   در

آرى . اين به خاطر اهميتى است كه انسان بـر سـاير مخلوقـات دارد   . »صلْصالٍ كَالفَْخَّارِ
تـر اسـت    ترين مخلوقات است و يـا از تمـامى مخلوقـات عجيـب     انسان يا يكى از عجيب

  ). 157: 19، ج 1374ي، ئطباطبا(
شناسي فلسفي و هم در علم از آن  يكي از مسائل مهمي كه هم در دين و هم در انسان

سخن رانده شـده اسـت، مسـأله خلقـت انسـان اسـت كـه بـه رغـم اينكـه اكتشـافات،            
ها و تاليفات زيادي در اين باب ارائه گرديده است، در عين حال نقاط ابهام  پردازي تئوري

در اين تحقيق سعي بر اين است كـه فرضـيه علمـي    . دهاي زيادي وجود دار و پيچيدگي
ي درباره خلقت انسان ئو تفكر و تفسير علامه طباطبا قرآن كريمتكامل داروين را با آيات 

عنوان نماينده علـم و   خواهيم با مطالعه نظريه داروين به مقايسه و تطبيق داده شود و مي
جع به اين سوال برسيم كه آيـا ميـان   عنوان نماينده دين، به پاسخ را ي بهئعلامه طباطبا

ي تضاد و تعارض وجود ئبا توجه به تفسير علامه طباطبا قرآن كريمنظريه داروين و آيات 
ي درباره خلقت انسان مؤيـد نظريـه تكامـل    ئدارد يا نه؟ آيا نظريه و تفسير علامه طباطبا

  انواع داروين است؟ 
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  :اهداف عمده اين تحقيق عبارتند از
ي در بـاب نحـوه   ئريه تكامل دارويـن و نظريـه و تفسـير علامـه طباطبـا     تبيين نظ -1

  .هاي بعدي پيدايش و خلقت نخستين انسان و انسان
ي در بـاب خلقـت   ئمقايسه و تحليل تطبيقي نظريه تكامل با نظريه علامه طباطبـا  -2

  .انسان

  اهميت مساله . 2

علمي و تجربي كه بعد از  ها و انديشمندان به روش با توجه به استقبال و گرايش انسان
دوره رنسانس به وجود آمده است و با توجه به اينكه عصر قرن بيست و يكم، عصر ايمان 

هـا بـا    باشد، درايـن ميـان برخـي    و معنويت و رجوع مجدد بشر به آغوش دين و خدا مي
. انـد  هاي مختلف به طرح ديدگاه تعارض و ناسازگاري ميـان علـم و ديـن پرداختـه     هدف

است كه به شبهات مربوط به تعارض ميان علم و دين پاسخ داده شود كه يكـي  ضروري 
درايـن تحقيـق   (از مصاديق آن تعارض ظاهري ميان نظريه تكامل داروين و ديـن الهـي   

 قرآن كريماثبات اينكه دين اسلام و آيات . درباره آفرينش انسان است) قرآن كريمآيات 
د، در تـرويج و صـدور ايـن ديـن مبـين، بسـيار       با عقل و علم منافات و ناسازگاري نـدار 

  . تأثيرگذار است
هاي اساسي و زنـده در فلسـفه و علـم، مسـأله      از طرفي ديگر بايد گفت يكي ازپرسش

. ها در حل مساله مـذكور اسـت   شيوه علمي از جمله روش. خلقت و منشاء آفرينش است
قابليت آزمايش و آزمون مراد از شيوه علمي يعني تكيه به مشاهدات و شواهد تجربي كه 

ها در پاسخ به مسأله آفرينش است و به دليل  نظريه تكامل انواع يكي از اين شيوه. دارند
دليـل  . اهميت نوع پاسخ به مسأله آفرينش بحث از نظريه تكامل نيز داراي اهميت است

و ديگر ناظر به اين واقعيت است كه نحوه و نوع پاسخ دادن انسان به اين پرسش ايمـان  
همچنين دليل ديگر درخصوص ضرورت بحث از تكامـل نـاظر   . كند الحاد او را تعيين مي

به لوازم و آثاري است كه نظريه تكامل پيرامون عقايد ديني، اخلاقي و ساختار اجتماعي 
اگرچه برخي از قائلين به نظريه تكامل منافاتي ميان ايـن  . گذارد حيات انسان برجاي مي
انسان «: گراياني كه قائلند بينند اما هستند تكامل اوند و اخلاق نمينظريه و اعتقاد به خد

انسان يـك ژن خودخـواه اسـت و    . ما اينجا هستيم تا صرفاً تكثير پيدا كنيم. هيچ نيست
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اي راجـع   بنابر چنين عقيـده . )Dawking, 1989: 2-3(» ژن نيز يك ماشين تكثير است
اقد اعتبار خواهند شد زيرا چنـين انسـاني   به انسان، روشن است عقايد ديني و اخلاقي ف

هـاي مهـم    معنـايي يكـي از پيامـد    فقدان هدف و بي. قادر نيست فراتر از ژن عمل نمايد
بنا به نظريه تكامل مسير حركت زيستي موجودات از جملـه  . تصديق نظريه تكامل است

  انســان فاقــد هــدف و غايــت اســت و موجــودات صــرفاً دنبــال ازديــاد نســل و تناســب  
  نظريه تكامل الحـادي بـه دليـل نفـي وجـود خداونـد       . )Gold, 1977: 12(خود هستند 

در اين خصوص به نويسنده معروف روسي داستايوسكي . گيرد رو در روي اخلاق قرار مي
  كنـد بـدون خـدا اخـلاق وجـود نخواهـد داشـت و         وي اذعان مـي . توان استناد نمود مي

همچنـين تـأثير   . )Dostoyevsky, 1950: 283(بدون خدا هر عملي مجاز خواهـد بـود   
ويل دورانـت معتقـد اسـت نـام     . اجتماعي ـ سياسي نظريه تكامل غير قابل اغماض است 

داروين و نظريه تكامل در جهان غرب، نقطـه عطـف و چرخشـي در فرهنـگ محسـوب      
هاي اجتماعي جامعه را بـه سـمتي    نظريه تكامل، ارزش. )Daurant, 1931: 22(شود  مي

نوع ضعيف مايه شگفتي است و اين نكته به وسـيله   هد كه در آن كمك به همد سوق مي
گويد كمك به ضعيف يعني كند شدن فرايند محـو ضـعيف و    وي مي. داروين اذعان شد

با وجود چنين پيامدها و . )Darwin, 1902: 180(اين براي نسل بشر بسيار مخرب است 
ت از طرف ديگر، تامل و بررسي نظريه آثاري از يك طرف و نيز اهميت بحث از منشا حيا

  . تكامل روشن و مضاعف است

  پيشينه مساله. 3

هاي فلسفي، بررسي رابطـه ميـان علـم و     پژوهي يكي از موضوعات مورد بحث در دين 
با وقوع رنسانس ـ انقلاب علمـي ـ در عصـرجديد و تـاثير روزافـزون علـم در        . دين است

فيقات روزافزون علم در خدمت به زنـدگي عملـي   شناخت بشر از جهان پيرامون و نيز تو
بشر، خواسته و ناخواسته، علم به سمت كسب ارزش و اعتبار انحصاري نزد انديشـمندان  

روشن است چنين حركت و تصور درخصـوص اعتبـار علـم بـه     . عصر جديد حركت نمود
 طور مستقيم ارزش و نقش دين را به لحاظ معرفتي و علمي در حيات بشر مورد آسـيب 

به اين وسيله بررسي رابطه ميان علـم و ديـن و نقـش آن دو در    . دهد و بازنگري قرار مي
از جمله مصاديق كشف علمي كه . زندگي بشر به دغدغه اصلي دين پژوهان تبديل گشت
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ميلادي  19سبب ظهور چنين پديده گرديد نظريه تكامل انواع داروين است كه در قرن 
از زمان ظهور نظريه مذكور افـرادي  . د توجه قرار گرفتكه عصر اوج اقتدار علم است مور

كه تحت تأثير توفيقات علم قرار داشتند حركت جدي عليه حذف نقش ديـن در حيـات   
بررسي ارزش علمي و فلسفي نظريه مذكور از زمان ظهور آن تـا كنـون   . بشر انجام دادند

  . همواره از مسائل موضوع پژوهش در حوزه فلسفه دين است
باشـد و در دنيـا    ه مسأله تعارض علم و دين يكي از مسائل مهم كلام جديد مياگر چ 

عنوان يك مسأله روز  آثار و تاليفات زيادي در اين باب نگاشته شده است ولي كماكان به
يكي از مصاديق تعارض ظاهري ميان علم و ديـن در مسـأله خلقـت    . و زنده مطرح است

كتاب يا اثر مستقل تطبيقي ميان نظريه داروين  مولفان اين تحقيق، تاكنون. انسان است
ي ئتحليل و پاسخ علامه طباطبا. اند ي در باب خلقت انسان نيافتهئو نظريه علامه طباطبا

در اين مسأله در مقايسه با نظريه علمي تكامل انـواع دارويـن    قرآن كريمدر تفسير آيات 
از اسـرار و اعجـاز علمـي     اميد است مقـدار كمـي  . باشد در نوع خودش بديع و جديد مي

  . در باب آفرينش انسان آشكار گردد قرآن كريم

  ي و خلقت انسانئعلامه طباطبا. 4

عنوان فيلسوف و مفسر بـزرگ   ي در جهان بيشتر بهئعلامه سيد محمد حسين طباطبا
از  الميزانمند  او در ميان آثار و تاليفاتش بيشتر در تفسير ارزش. مطرح است قرآن كريم

قرآن در اينجا، بعد از مشخص كردن و استقراءكليه آيات . نسان بحث نموده استخلقت ا
ي از آنهـا را اسـتخراج و اسـتنباط    ئراجع به خلقت انسان، تفسير و ديدگاه علامه طباطبا

  . آوريم هاي خاص و منسجم ذيل مي بندي نموديم كه در ابواب و دسته

  قرآن كريممتعلق خلقت انسان در . 4-1

  درباره خلقت انسان با توجـه بـه مخاطـب و متعلـق خلقـت بـه سـه         كريم قرآنآيات 
حضـرت آدم و  (گردد؛ برخي از آيات در مورد آفرينش نخستين انسـان   دسته تقسيم مي

و بدأَ خلَقَْ الإْنِسْانِ منْ «شريفه علامه در تفسير آيه عنوان مثال  به. باشد مي)) ع(حواء 
مراد از انسان فرد فرد آدميان نيست، تا بگـويى خلقـت    فرمايد كه مي) 7: سجده(» طينٍ

مبـدأ  : خواهـد بفرمايـد   فرد فرد از گل نبوده است، بلكه مراد نوع آدمى است و خـدا مـى  
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شوند و خلاصـه تمـامى    پيدايش اين نوع، گل بوده است كه همه افراد منتهى به وى مى
چـون فرزنـدانش از راه   . ده استاند كه او از گل خلق ش افراد اين نوع از فردى پديد آمده

اند و مراد از آن فردى كه از گل خلق شـده آدم و   تناسل و تولد از پدر و مادر پديد آمده
  : فرمايـد  دليل گفتار ما اين اسـت كـه بـه دنبـال جملـه مـورد بحـث مـى        . است) ع(حوا 

» مقدار خلق كرد آبى بىسپس نسل او را از  منْ ماء مهِين؛ٍ هثمُ جعلَ نسَلَه منْ سلالَ«
فهماند كه منظور از مبدأ خلقت انسان، همان اولين فـردى اسـت كـه از     و اين تعبير مى

، 1374ي، ئطباطبا(اند  مقدار خلق شده ها، كه از آبى بى گل خلق شده، نه فرد فرد انسان
  ). 374، 375: 16ج 
  ) ع(دم و حـواء  هـا غيـر از حضـرت آ    برخي ديگر از آيات درباره خلقـت سـاير انسـان    

فإَِذا  هخلَقََ الإْنِسْانَ منْ نطُفَْ«مثل آيه شريفه . باشند مي)) ع(نسل حضرت آدم و حواء (
مقصود از خلقت انسان در اين آيه، خلقتى است كه در نوع ) 4: نحل(» هو خَصيم مبِينٌ
م ابو البشـر و  يابد و آن قرار دادن نسل انسان از نطفه است، پس اگر آد انسان جريان مى
، 1374يئطباطبـا (اند منافات با ايـن آيـه نـدارد     از نطفه خلق نشده) ع(عيسى بن مريم 

   ).310: 12ج
در اين دسته آيـات بـر   . باشد ها مي دسته سوم، آيات كريمه درباره خلقت كليه انسان 

خلاف دو دسته ديگر سياق ظاهري آيات كلي و نامتعين است و اشاره صريح بـه خلقـت   
هـا   و يا خلقت نسل آنهـا نـدارد و قابـل اطـلاق بـه همـه انسـان       ) ع(ت آدم و حواء حضر
بنـدي و تفكيـك    شناسي قرآني راجع به متعلق خلقت، بايد بـه دسـته   در انسان. باشد مي

مذكور توجه داشت وگرنه انسان بدون در نظر گرفتن آن ممكـن اسـت دچـار مغالطـه و     
  . سداشتباه گردد و به فهم درستي از آيات نر

  قرآن كريمريشه و مبدا خلقت انسان در . 4-2

اين اختلاف بيان . كند ، مبدا آفرينش انسان را چيزهاي مختلفي معرفي ميقرآن كريم 
، تناقض نيست چون از طرفي گاهي درصدد بيان مبـدا آفـرينش نخسـتين انسـان     قرآن

. را بيـان كنـد  خواهد مبدا آفرينش نسل آنها  است و گاهي مي)) ع(حضرت آدم و حواء (
گاهي هم به مراحل آفـرينش انسـان اشـاره    . كند گاهي مبدا آفرينش هر دو را جمع مي

از طرفي ديگر با توجه به اينكه آفرينش انسان در طي رونـد و مراحلـي اسـت، هـر     . دارد
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اكنون . كند يك از آن مراحل حقيقت و اسم خاصي دارد كه در پيدايش انسان صدق مي
و آيـات مربـوط بـه آنهـا     قـرآن  ها و مبداهاي آفرينش انسان در  يشهبندي اين ر به دسته

  . پردازيم مي

  ) ارض(زمين . 4-2-1

  : كند مثل آيات ذيل برخي از آيات كريمه ريشه خلقت انسان را زمين معرفي مي
  ). 55: طه(» و منها خلقنا و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخري«
  .)61: هود(» هو انشاكم من الارض«
  ).32: نجم(» هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض«

كند با اين تفسير كه منظور اين آيـات،   ها صدق مي ريشه بودن زمين براي كليه انسان
، بدنشـان از خـاك   )ع(در مورد خلقت حضرت آدم و حـواء  . خلقت بعد بدن انسان است

اي اسـت   از نطفـه  ها شروع ايجاد بدنشـان  زمين ساخته شده است و در مورد ساير انسان
  . گردد كه با تغذيه از گياهان و مواد معدني نهفته در خاك زمين تشكيل مي

  ) تراب(خاك . 4-2-2

و منْ آياتـه أَنْ  «: در شش آيه به خلقت انسان از خاك اشاره كرده است قرآن كريم 
منظور از اينكه فرموده شما ) 20: روم(» خلَقََكمُ منْ ترُابٍ ثمُ إِذا أنَْتمُ بشرٌَ تَنْتشَرُونَ

خلقت شما افـراد بشـر بـالأخره منتهـى بـه زمـين       : را از خاك خلق كرده، اين است كه
شود، چون مراتب تكون و پيدايش انسان چه مرتبه نطفه، و چه علقه، و چه مضغه، و  مى

و خورنـد،   چه مراتب بعد از آن بالأخره از مواد غذايى زمين است كه پـدر و مـادر او مـى   
كند، پس انسان پيدايشش از عناصر زمين است  فرزند در صلب پدر و رحم مادر رشد مى

  ). 2 48: 16، ج1374يئطباطبا(
  ).37: كهف(» اكفرت باالذي خلقك من تراب«
  ).11: فاطر(» واالله خلقكم من تراب«
  ).67: غافر(» هو الذي خلقكم من تراب«
  ). 59: آل عمران(» ان مثل عيسي عنداالله كمثل آدم خلقه من تراب«
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، )صلصال(، گل خشك شده )طين لازب(و گل چسبنده ) (طين(گل . 4-2-3
  )).حما مسنون(گل بدبوي به عمل آمده 

  ).2: انعام(» هو الذي خلقكم من طين«
  ).11: صافات(» انا خلقناهم من طين لازب«
به معنـاى گـل   » لصالص«كلمه). 14: رحمن(» خلَقََ الإْنِسْانَ منْ صلْصالٍ كَالفَْخَّارِ«

به معناى سـفال   "فخار" كند، و كلمه ماند صدا مى اى است كه وقتى زير پا مى خشكيده
خلقت انسـان از صلصـالى   «در اينجا نوع آدمى است، و منظور از » انسان«و مراد از است

شـود   خلقـت بشـر بـالأخره منتهـى بـه چنـين چيـزى مـى        : اين است كـه » چون سفال
  ). 165: 19، ج 1374طباطبايي، (

  و مقصـود از  ) 26: حجـر (» ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمـا مسـنون  «
  آيـه شـريفه خلقـت،    . ابتداى خلقت انسـان اسـت  » و لقََد خلَقَْنَا الإْنِسْانَ«اينكه فرمود 

كند، زيرا خلـق كـردن اولـين موجـودى كـه بقيـه افـرادش از آن         نوع انسان را بيان مى
: 12، ج1374طباطبـايي،  (يقت خلق كـردن همـه آنهـا اسـت     شوند، در حق منشعب مى

227-222 .(  
  » و اذ قال ربك للملايكه اني خالق بشـرا مـن صلصـال مـن حمـا مسـنون      «

  ).28: حجر(
  ).33حجر (» قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون«

و متنـاقض  اين اختلافات ظاهري در بيان اشكال مختلف گل در آيات قابل جمع است 
هم نيستند چون به مراحل مختلف تحولات خاك و گل قبل از افاضه روح الهي در ايجاد 

  . حضرت آدم و حواء اشاره دارد

  ) ماء مهين(، آب پست )ماء دافق(و آب جهنده ) (ماء(آب . 4-2-4

  يعنـي  ) 54: فرقـان (» و هو الذي خلق من الماء بشـرا فجعلـه نسـبا و صـهرا    «
  اسـت كـه از نطفـه ـ كـه خـود يـك آب اسـت ـ بشـرى را            خـداى سـبحان آن كسـى   

  مـراد از آب،  . خلق فرموده و او را داراى نسب و صهر، يعنـى زن و مـرد قـرار داده اسـت    
  نطفه است و چه بسا احتمـال داده شـده كـه مـراد از آن، مطلـق آبـى باشـد كـه خـدا          
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م چنـان كـه   ، ه ـ)317: 15، ج 1374ي، ئطباطبـا (كنـد   اشياى زنده را از آن خلـق مـى  
  .»ء حي و جعلْنا منَ الْماء كلَُّ شَي«: خودش فرمود

  ).40: مرسلات(» الم نخلق من ماءمهين«
  ).8: سجده(» ثم جعله من سلاله من ماء مهين«
  ).6، 5: طلاق(» فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق«

مـه موجـودات زنـده    اول ايـن كـه ه  : شـود  در مورد اين دسته از آيات دو تفسـير مـي  
نكته . دوم اين كه منظور از آب، نطفه است. طور وابستگي به آب دارند و انسان هم همين

ديگر اين كه اين اختلافات ظاهري در آيات فوق قابل جمع است و متناقض هم نيستند، 
) ع(چون منظور همه اين آيات، نطفه است كه مبدا خلقـت نسـل حضـرت آدم و حـواء     

هم است؛ ) ع(توان تفسير نمود كه آب مبدا خلقت حضرت آدم و حواء  مي البته. باشد مي
بدين صورت كه به امر خداوند خاك با آب مخلوط شد و تبديل به گل شـد و بعـدا روح   

  . الهي دميده شد

  نطفه. 4-2-5

كند مبدا خلقت انسان از نطفه است درباره نسل حضرت آدم و حواء  آياتي كه بيان مي
  . اند از نطفه خلق نشده) ع(رنه حضرت آدم و حواء وعيسي باشد وگ مي) ع(

  ).4: نحل(» خلق الانسان من نطفه«
  ).77: يس(» اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه«
  ).37: قيامه(» الم يك نطفه من مني يمني«
  ).2: دهر(» انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج«
  ).46: نجم(» من نطفه اذا تمني«
  ).5: حج(» كم من تراب ثم من نطفهفانا خلقنا«
اين آيه شريفه به خلقـت انسـان   ). 11: فاطر(» واالله خلقكم من تراب ثم من نطفه«

كند، كه خداى تعالى نخست او را از خاك كه مبدأ دور اوست، و خلقتش به آن  اشاره مى
شـود بيافريـد، و سـپس او را از نطفـه كـه مبـدأ نزديـك اوسـت خلـق كـرد            منتهى مى

  ). 32: 17، ج 1374ي، ئطباطبا(
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  ).67: غافر(» هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه«
  ).37: كهف(» اكفرت باالذي خلقك من تراب ثم من نطفه«

انـد و   راجع بـه خلقـت انسـان از آب و خـاك قابـل جمـع      قرآن اختلاف ظاهري آيات 
  سـت و  متناقض هم نيستند بدين صورت كه در برخي آيات تكيه به مبـدا خـاك شـده ا   

در برخي آيات ديگر تكيه به مبدا آب شده است و در برخي تكيه به مجموع آن دو يعني 
  ) ع(با صراحت بيشـتر خلقـت حضـرت آدم و حـواء     قرآن از طرفي ديگر . گل شده است

  داند اما خلقت نسـل آنهـا    را از خاك و گل، گل خشك شده، گل چسبنده و گل بدبو مي
خلقـت سـاير   قـرآن  تـوان گفـت    اگرچه مـي . داند علقه ميرا از آب، آب جهنده، نطفه و 

هـا   توان تفسير كرد چون پدر و مادر انسـان  كند و مي ها از خاك يا گل را نفي نمي انسان
از خاك و گل آفريده شدند، به اعتبار آن، خلقت از خاك و گل )) ع(حضرت آدم و حواء (

از خـاك اسـت و همـه    ) ع(م بدين توضيح كه حضـرت آد . را به نسل آنها نيز نسبت داد
باشد  شوند پس مبدا آفرينش آدم مبدا آفرينش ديگران نيز مي ها منتهي به آدم مي انسان

ها از زمين و خاك و گياهان است كه در تشكيل نطفه مـوثر   يا اين كه چون تغذيه انسان
است، پس خاك مبدا نطفه و نطفه مبدا انسان است، لذا خـاك، مبـدا دور سـاير انسـان     

  . است و نطفه، مبدا نزديك نسل آدم و حواسته

  قرآن كريمنحوه و مراحل خلقت انسان در . 4-3

طور كه بيان شد برخي از آيات راجع به نحوه و مراحل خلقت انسان، مربوط بـه   همان
برخـي ديگـر از آيـات    . باشد مي)) ع(حضرت آدم و حواء (مراحل خلقت نخستين انسان 
باشد و دسته سوم آياتي هستند كـه اشـاره    ت نسل آنها ميمربوط به نحوه و مراحل خلق

نكته ديگر در اين باره اين است كـه برخـي   . ها دارند به نحوه و مراحل خلقت كليه انسان
آيات فقط اشاره به يك مرحله خلقت انسان دارند و برخي ديگر از آيات، اشاره بـه دو يـا   

ايـن  . اره بـه اكثـر مراحـل دارنـد    سه مرحله خلقت انسان دارند و دسته سوم آيـات، اش ـ 
بلكه نوعي فصـاحت و بلاغـت قرآنـي     ،نه تنها تناقض نيست قرآن كريماختلاف در بيان 

  . است
هاي  ارائه جزييات علمي مربوط به خلقت و تكامل جنين انسان و يا انسانقرآن رسالت 

  نخســتين نيســت، بلكــه بــا اهــداف مختلــف ارشــادي در شــرايط و بســترهاي مختلــف، 
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قـرآن  اگر مطالعه دقيـق و جـامعي از كـل    . اراتي به نحوه و مراحل خلقت انسان دارداش
  قـرآن  شويم كه نـه تنهـا تناقضـي در ايـن اخـتلاف بيـان        به عمل آيد، متوجه مي كريم

نيست بلكه به وجود يك انسجام عجيب و اعجاز علمي راجع بـه مراحـل خلقـت انسـان     
و مراحـل  ) ع(حـل خلقـت حضـرت آدم و حـواء     در اينجا به رونـد و مرا . كنيم اذعان مي

پرداختـه   الميـزان ي در ئبا تبيين و تفسير علامه طباطبـا  قرآن كريمخلقت نسل آنها در 
  . شود مي

  )) ع(حضرت آدم و حواء (نخستين انسان . 4-3-1

  انــد؛  بعــد از ســه مرحلــه ايجــاد شــده) ع(مطــابق آيــات قــرآن، حضــرت آدم و حــواء 
  دميـدن و نفخـه و انشـاء روح     -3گـري   تسويه و صـورت  -2ن خاك و تحولاتي در آ -1

  .الهي
  . مرحله اول و دوم، ايجاد بعد ماده و بدن آنهاست و مرحله سـوم، انشـاء روح آنهاسـت   

  خـاك، گـل، گـل چسـبنده،     : دهـد  در مرحله اول، شش دخل و تصرف و تحول رخ مـي 
  اگرچـه خلقـت   تـوان اسـتنباط نمـود     گل تيره رنگ، چكيـده گـل، گـل خشـكيده؛ مـي     

  باشد، نه مطـابق مقـررات عـالم طبيعـت      دفعتا و به امر الهي مي) ع(حضرت آدم و حواء 
  توان برداشـت نمـود خـاك مراحـل شـش گانـه مـذكور را بـه تـدريج گذرانـده            ولي مي

  . است
  دهـد و صـورت انسـان     اما در مرحله دوم، تسويه و تعادل در اعضـاء و جـوارح رخ مـي   

  فَـإِذا سـويتُه و نفََخْـت فيـه     «ي در شرح و تفسير آيه ئطباطباعلامه . گيرد شكل مي
درباره معني تسويه و انشـاء روح بـه آدم و   ) 29: حجر(» منْ روحي فقَعَوا لَه ساجِدينَ

اى معتـدل و   فرمايد؛ تسويه، به معنـاى ايـن اسـت كـه چيـزى را بـه گونـه        مي) ع(حواء 
خود باشد، به طورى كه هـر جـزء آن در جـايى و بـه      مستقيم كنى كه خود قائم به امر

تسويه انسان نيز اين است كه هر عضو آن در جايى قرار گيرد . نحوى باشد كه بايد باشد
كه بايد قرار بگيرد و در غير آنجا غلط است و به حالى و وصفى هم قرار بگيرد كـه غيـر   

  . آن سزاوار نيست
استفاده شـود كـه خلقـت    » فإَِذا سويتُه«جمله  و» إنِِّي خالقٌ«بعيد نيست از جمله  

بدن اولين انسان به تدريج و در طول زمانى صورت گرفتـه اسـت؛ ابتـداء، خلـق صـورت      
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  سـپس تسـويه صـورت گرفتـه اسـت      . آورى اجـزاء  گرفته است كه عبارت است از جمـع 
  و  كه عبارت است از تنظيم اجزاء و نهـادن هـر جزيـى را در جـاى مناسـب و بـه حـال       

  و اگــر در جــاى ديگــر فرمــوده . گــاه نفــخ روح رخ داده اســت آن. وضــع مناســب خــود
با اين استفاده ما منافات نـدارد بـراى اينكـه    » خلَقََه منْ ترُابٍ ثمُ قالَ لَه كنُْ فَيكوُنُ«

ناظر به ايجاد روح، يعنى نفس انسانيت اسـت نـه راجـع بـه بـدن      » ... ثمُ قالَ لَه«جمله
اين آيه مراتب و مراحل ميان خلقت از تراب تا نفخ روح مـورد نظـر نبـوده لـذا      پس در(

كنـد در   ، هم چنان كه در جاى ديگر بعد از آنكه خلقت تدريجى را بيان مى)افتاده است
  .»ثمُ أنَشْأَْناه خلَْقاً آخرََ«: نمايد باره خلقت روح چنين تعبير مى

  نفخ بـه معنـاى دميـدن هـوا در داخـل جسـمى       » يو نفََختْ فيه منْ روح«در جمله
اين معناى لغوى نفخ اسـت ولـى آن را بـه طـور     . اى ديگر است به وسيله دهان يا وسيله

كنايه در تاثير گذاشتن در چيزى و يا القـاء امـر غيـر محسوسـى در آن چيـز اسـتعمال       
گـوييم   ينكه مـى البته ا. و در آيه شريفه مقصود از آن ايجاد روح در آدمى است. كنند مى

در آدمى، معنايش اين نيست كه روح مانند باد كه در جسم بـاد كـرده داخـل اسـت در     
بدن آدمى داخل باشد، بلكه معنايش ارتباط دادن و بر قرار كردن رابطه ميان بدن و روح 

  . است
چگونه خلق و تسويه شد؟ ) ع(ي در جواب به اين سوال كه حضرت آدم ئعلامه طباطبا

  جسـدي از گـل   . خداونـد ايشـان را از خـاك تسـويه نمـود و درسـت كـرد        فرمايـد؛  مي
  همچنـين  . تسويه كرد، بعد از مدتي روح بـه او تعلـق گرفـت و بـه نفـخ روح زنـده شـد       

ــوا   ــرت ح ــد     ) ع(حض ــق ش ــه خل ــن گون ــز اي ــاد، (ني ــدگاه ). 79: 1384رخ ش   از دي
عني مقصود بيـان  ي نسبت روح به خدا نسبت تشريفي است مانند بيتي؛ يئعلامه طباطبا

شرافت و عظمت روح انسان است نه اينكه واقعا چيزي از خداوند جدا شود و بـه انسـان   
دهد، يك نوع  اگر خداوند متعال، بيت، ارض، روح، عبد را به خود نسبت مي. متصل شود

  ).197: 1384رخ شاد، (تشريف و اكرام مضاف نيز است 
  ز ماننـد حضـرت آدم از خـاك و گـل     ني ـ) ع(ي قائل است حضرت حواء ئعلامه طباطبا

در جـواب  . اسـت ) ع(خلق شده است و مخالف خلق شدن او از دنده چـپ حضـرت آدم   
فرمايد؛ خداوند حضرت حواء را مانند حضرت  مي) ع(سوالي راجع به خلقت حضرت حواء 

» خلق منها زوجها«ظاهر آيه شريفه . آدم از گل تسويه نمود و از روح خود در او دميد
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آن است كه جناب حواء از نوع بنـي آدم  .) او آفريد] نوع[و همسر او را هم از ) (1: نساء(
سـوره روم   21نظير همين آيه، آيـه  . خلق شده باشد) ع(است نه اين كه از حضرت آدم 

و از جمله » و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها«باشد كه  مي
خودتان، همسراني آفريد كه با آنان آرام بگيريـد  ] نوع[از آيات او اين است كه براي شما 

  ).255: 1384رخ شاد، (

  )) ع(نسل حضرت آدم و حواء (ها  ساير انسان. 4-3-2

  از خـاك   -1: دهـد  ها در ده مرحله رخ مـي  ، خلقت ساير انسانقرآن كريممطابق آيات 
ل گيري اسـتخوان  شك -6تسويه و تصوير  -5مضغه  -4علقه  -3نطفه  -2و گل به مني 

  انشـاء و دميـدن روح    -9تعيـين جنسـيت جنـين     -8رويش گوشـت بـر اسـتخوان     -7
ــد -10 ــه   . تول ــه جســماني و جنب ــه اســت؛ جنب ــرآن، انســان داراي دو جنب   از منظــر ق

  دهـد؛   نسـبت مـي   . . .خداوند خلقت جسم انسـان را بـه خـاك، گـل و نطفـه و     . روحاني
دهـد   ا خلقت روح انسان را به خود نسبت ميام). 71: ص(» اني خالق بشرا من طين«
سوره مومنون كـه بـه اكثـر     14تا  12در آيات ). 29: حجر(» و نفخت فيه من روحي«

شود، از سياق آيات روشن است كه صدر آيـات، آفـرينش    مراحل خلقت انسان اشاره مي
 ـ     را وصف مي) ايجاد تدريجي بعد بدن انسان(تدريجي مادي  ه كنـد و در ذيـل آيـه كـه ب

كند كـه بـا نـوع     كند، آفرينش ديگري را بيان مي پيدايش روح يا شعور و اراده اشاره مي
و لقد خلقنا الانسان من سلاله «): 159: 1376طباطبايي، (آفرينش قبلي مغاير است 

من طين ثم خلقناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه و خلقنـا العلقـه   
نا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخـر فتبـارك   مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسو

اي كـه از گـل    تحقيقا مـا انسـان را خلاصـه   ). 12-14: مومنون(» االله احسن الخالقين
اي قرار داديم در جايگاه آرامي، سپس نطفه را خون  گرفته بود، آفريديم سپس او را نطفه

ويده شـده  بسته كرديم سپس خون بسته را گوشتي جويده شده كرديم سپس گوشت ج
پـس از آن او را آفريـده   . ها را گوشت پوشـانيديم  هايي كرديم، پس استخوان را استخوان
بعد از مراحـل تكامـل بعـد بـدن     ). 159: 1376ي، ئطباطبا(سابقه قرار داديم  ديگري بي

در خلـق  . رسد انسان؛ وقتي كه جنسيت جنين تعيين شد، نوبت به افاضه روح به تن مي
مل تدريجي وجود دارد اما انشاء بعد روح در انسان، دفعـي و بـه امـر    بعد بدن انسان، تكا
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و انشاء يعني خلق حقيقتي ديگر غير از آنچه در مراحل قبل بود؛ حقيقـت  . خداوند است
مندي كه شايسته سجده فرشتگان است و بعد از آن خداونـد بـه خـودش تبريـك      ارزش
  ).14: مومنون(» فتبارك االله احسن الخالقين«: گويد مي
  ، سـياق را از خلقـت، بـه انشـاء     »ثمُ أنَشَْـأْناه خلَْقـاً آخَـرَ   «خداوند در اين آيه كـه   

  اين به خاطر آن است كه دلالت كند بر اينكه آنچـه بـه وجـود آورديـم چيـز      . تغيير داد
  ديگر و حقيقت ديگرى است غير از آنچه در مراحـل قبلـى بـود؛ مـثلا، علقـه هـر چنـد        

  اص و رنـگ و طعـم و شـكل و امثـال آن بـا نطفـه فـرق دارد مگـر         از نظر اوصاف و خـو 
امـا  . اينكه اوصافى كه نطفه داشت از دست داد و اوصافى همجنس آن را به خود گرفـت 

به او جوهره ذاتى داد كـه مـا از   . اخير، او را صاحب حيات و قدرت و علم كرد» انشاء«در
لى يعنى در نطفه و علقه و مضغه ، كه نسخه آن در مراحل قب»من«كنيم به آن تعبير مى

و عظام پوشيده به لحم، نبود همان طور كه در آن مراحل، اوصاف علم و قدرت و حيـات  
  . نبود

پس در مرحله اخير چيزى به وجود آمده كه كاملا مسبوق به عـدم بـود يعنـى هـيچ     
و  اى مرده و جاهل و عاجز بود سپس موجودى زنده و عـالم  صرف ماده. اى نداشت سابقه

قادر شد پس ماده بود و صفات و خواص ماده را داشت سپس چيزى شـد كـه در ذات و   
و بعـد از انشـاء   ) 26، 25: 1374ي، ئطباطبـا (باشـد   صفات و خواص مغاير با سابقش مى

گردد تا حدي كه خداوند به خاطر اين هنر آفرينش به  مند و وزين مي روح، انسان ارزش
  . گويد خودش تبريك و احسنت مي

يا أَيها النَّاس إِنْ كُنْتمُ في ريبٍ منَ الْبعث فإَنَِّا خلَقَْنـاكمُ مـنْ   «علامه در تفسـير  
ترُابٍ ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غير مخلقه لنبـين لكـم و   

: فرمايد مي) 5: حج(» . . .نقر في الارحام ما نشاء الي اجل مسمي ثم نخرجكم طفلا
  بـه معنـاى   » همضـغ «و كلمـه  . بـه معنـاى قطعـه خـون خشـكيده اسـت      » هعلق«كلمه 
به طورى به معناى تـام الخلقـه اسـت، و    » همخلق«اى گوشت جويده شده است، و  قطعه

يعنى آنكه هنوز خلقتش تمام نشده است و اين كلام با تصوير جنين كه » هغَيرِ مخلََّقَ«
بنا بر ايـن معنـا، كـلام كسـى كـه گفتـه       . شود ملازم با نفخ روح در آن است منطبق مى

: 14، ج 1374ي، ئطباطبـا (گـردد   است، با آيه منطبق مـى » تصوير«به معناى » تخليق«
بر حسب ظاهر سياق، اين است كه تا برايتان بيـان  » لنُبينَ لَكمُ«مقصود از جمله). 486
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ون مشـاهده  كنيم كه بعث ممكن است و شك و شبهه را از دلهايتـان زايـل نمـاييم چ ـ   
مرده به صورت نطفه و سپس به صورت علقه و آن گـاه مضـغه، و در آخـر      انتقال خاكى

گذارد در اينكه زنده شدن مرده نيز ممكن اسـت و   كس شكى نمى انسان زنده، براى هيچ
ي، ئطباطبـا ( به همين جهت جمله مورد بحث را در اينجاى آيه قرار داد، نه در آخـر آن 

يعنى ما در ارحام » أَجلٍ مسمى  نقُرُّ في الأْرَحامِ ما نَشاء إِلى و«) 486: 14، ج 1374
كنيم تا مدت حمـل شـود،    سازيم و آن را سقط نمى ها بخواهيم مستقر مى آنچه از جنين

  . آوريم، در حالى كه طفل باشيد آن گاه شما را بيرون مى
  سـوره   67ه اسـت آيـه  يكي ديگر از آياتي كه بـه مراحـل خلقـت انسـان اشـاره كـرد       

مراد از خلقت ) 67: غافر(» . . .ههو الَّذي خلَقََكمُ منْ ترُابٍ ثمُ منْ نطُفَْ«غافر ميباشد؛ 
) ع(آنان از خاك، اين است كه پدر ايشان آدم را از خاك آفريد، چـون خلقـت غيـر آدم    

  لقـت ايشـان   شود كه از خاك بـوده اسـت در نتيجـه خ    بالأخره منتهى به خلقت آدم مى
ممكن هم هست مراد از خلقت ايشان از خاك، اين باشد . نيز در اصل از خاك بوده است

). 525: 17، ج 1374ي، ئطباطبـا (كه تكوين نطفه پدرها از مواد بسيط زمين بوده است 
 اى آفريـديم، و نكـره آوردن   يعنى سپس شما را از نطفه» ...هثمُ منْ علقََ هثمُ منْ نطُفَْ«
» ثمُ يخرِْجكمُ«. براى اشاره به حقارت آن است» علقه«و همچنين نكره آوردن » نطفه«

در حالى كه طفـل هسـتيد   » طفلا«آوريم،  يعنى سپس شما را از شكم مادران بيرون مى
  ). 525: 17، ج 1374ي، ئطباطبا(

  هستند) ع(ها از نسل حضرت آدم و حواء  همه انسان. 4-3-3

ها از نسل حضـرت آدم و حـواء    شود همه انسان ل قرآني ذيل اثبات ميبا توجه به دلاي
صراحتا در جاهـاي مختلفـي   قرآن باشند و داراي پدر و مادر خاصي هستند؛ اولا  مي) ع(

يا بني آدم خذوا زينتكم عنـد كـل   «: كند مثلا به انسان ها، فرزندان آدم خطاب مي
ثانيا آيـاتي داريـم   ). 70: اسراء(» آدمو لقد كرمنا بني «و يا آيه ) 31: اعراف(» مسجد

را متفاوت با خلقت و مبدا خلقـت  ) ع(كه نحوه خلقت و مبدا خلقت حضرت آدم و حواء 
و بدا خلق الانسان من طين ثم جعـل نسـله مـن    «مثلا در آيه . دانند نسل آنها مي

  ). 7: سجده(» سلاله من ماء مهين
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  بـه  ) ع(د بشـر از حضـرت آدم و حـواء    علامه در جواب به اين سوال كه آيا همـه افـرا   
خلقكم من « -1: شود از دو آيه ذيل مطلب فوق نتيجه مي. بله: فرمايد وجود آمدند؟ مي

  ) 1: نسـاء (» نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهمـا رجـالا كثيـرا و نسـاء    
  ياري او آفريد و مـردان و زنـان بس ـ  ] نوع[شما را از يك تن بيافريد و همسر او را هم از (

يـا بنـي آدم   «-2. بـث منهـا و مـن غيرهمـا    : اين آيه نفرمود. از آن دو پراكنده ساخت
  اي فرزنـدان  ) (27: اعـراف (» لايفتننكم الشيطان كما اخـرج ابـويكم مـن الجنـه    

  آدم، مبادا شيطان شما را بفريبـد همـان طـور كـه پـدر و مادرتـان را از بهشـت بيـرون         
ها اطلاق شـده   نسبت پدر و مادر همه انسان) ع(واء در اين آيه به حضرت آدم و ح. آورد
  . است

يا أَيها النَّاس اتَّقوُا ربكمُ الَّذي خلَقََكمُ منْ نفَْسٍ «در تفسير آيـه   الميزانعلامه در  
دواحساء هن يراً وما رِجالاً كَثنْهثَّ مب ها وجونْها زخلَقََ م از  :فرمايد مي) 1: نساء(» و

» زوجهـا «و مـراد از  ) ع(آدم » هنفَْسٍ واحـد «آيد كه مـراد از  ظاهر سياق اين آيه بر مى
بـه  . باشـيم  باشد كه پدر و مادر نسل انسان است كه ما نيز از آن نسـل مـى   مي) ع(حواء 

  آيـد همـه افـراد نـوع انسـان بـه ايـن دو تـن          بـر مـى   قـرآن كـريم  طورى كـه از ظـاهر   
  ظـاهر قريـب    قـرآن كـريم  بنـابراين  ). 215: 4، ج1374ي، ئطباطبـا (شـوند   منتهى مـى 

  شـود   به صريحش اين است كه نسل حاضر از انسان، از طـرف پـدر و مـادر منتهـى مـى     
  و ايـن  ) كه در روايات و در تورات به نام حـوا آمـده  (و يك مادر ) به نام آدم(به يك پدر 

  ات زيـر بـر ايـن معنـا     دو تن، پدر و مادر تمامى افراد انسـان اسـت، هـم چنـان كـه آي ـ     
مـنْ مـاء    هو بدأَ خلَقَْ الإْنِسْانِ منْ طينٍ ثمُ جعلَ نسَلَه منْ سـلالَ «: كنند دلالت مى
ــينٍ ــى    » مهِ ــده آب ــرد، ســپس نســل او را از چكي ــاز ك ــل آغ ــت انســان را از گ   و خلق

كـس   نفر، هـيچ و جز اين دو ) 224: 4، ج1374ي، ئطباطبا) (8: سجده(مقدار بيافريد  بى
  نـه حـورى بهشـتى و نـه فـردى از      (ديگرى در انتشار اين نسل دخالـت نداشـته اسـت    

  بـا پـذيرفتن   . »و بث منهما و مـن غيرهمـا  «: فرمود وگرنه مى) افراد جن و نه غير آن دو
) ع(كـل بشـر از آدم و حـوا     -1: شود عنوان نتيجه بر آن متفرع مى اين معنا دو مطلب به

اسـت    ازدواج فرزندان بلا فصـل آدم بـين بـرادران و خـواهران بـوده      -2اند  نشات گرفته
  ). 217، 216: 4، ج1374ي، ئطباطبا(
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  يا أَيها النَّاس اتَّقوُا ربكمُ الَّـذي خلَقََكُـم   «ي مطابق ظاهر همين آيـه ئعلامه طباطبا
دنْ نفَْسٍ واحمما رِ هنْهثَّ مب ها وجونْها زخلَقََ م سـاء ون يراً و1: نسـاء (» جالاً كَث( ،

  اگـر چـه در عصـر    (ديگر هيچ اشكالي ندارد «قائل است ازدواج فرزندان آدم و حوا با هم 
از آنجايى كـه مسـاله يـك مسـاله تشـريعى اسـت و       ) ما خبرى تعجب آور است و ليكن

   توانـد يـك عمـل را در    تشريع هم تنهـا و تنهـا كـار خـداى تعـالى اسـت، و لـذا او مـى        
در ظهـور  ). 217، 216: 4، ج1374ي، ئطباطبـا (» روزى حلال و روزى ديگر حرام كنـد 

شوند، جـاى هـيچ شـك و     برده بر اينكه نسل بشر به آدم و همسرش منتهى مى آيات نام
ايـن ظهـور را تاويـل كـرد     ) در صـورت اضـطرار  (تـوان   ترديدى نيست، هر چند كه مـى 

  ). 225: 4، ج1374ي، ئطباطبا(
  : فرمايـد  اول سـوره نسـاء، آيـه ششـم سـوره زمـر اسـت كـه خداونـد مـي          شبيه آيـه   
»دنْ نفَْسٍ واحم ُخلَقََكمه هجونْها زلَ معج ُعلامه همين مطلب مبني ) 6: زمر(» ...ثم

هسـتند را در تفسـير ايـن آيـه تكـرار      ) ع(ها از نسـل آدم و حـواء    بر اين كه همه انسان
، بـه طـورى كـه    »نفس واحده«و مراد از . عموم بشر است خطاب در اين آيه به. كند مي

همسر اوست كه از نوع » زوجها«كند، آدم ابوالبشر است و مراد از  نظاير اين آيه تاييد مى
  ). 362: 17، ج 1374ي، ئطباطبا(خود او است 
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  بـا نگـاهي كوتـاه    . باشـد  چگونگي خلقت انسان يكي از مسائل بسيار قديمي بشـر مـي  
. شـود  به كتب آسماني ادياني چون يهود، مسيحيت و اسلام، قدمت اين مساله نمايان مي

   )fixism(نظريــه رايــج در اديــان مختلــف و در نــزد انديشــمندان، نظريــه ثبــات انــواع  
اند؛ انسان از انسان و ساير حيوانات از انواع خاص  ها مستقل باشد كه مطابق آن خلقت مي

انواع گوناگون جانوران و گياهان هر يك از آغـاز پيـدايش بـه    . اند ن به وجود آمدهخودشا
  انـد و بـه توليـد مثـل و      همين صـورت و بـا مشخصـات مسـتقل خودشـان پديـد آمـده       

  امـا نظريـه ديگـر كـه از از اوايـل قـرن نـوزدهم مـيلادي مـورد          . ازدياد نسل پرداختنـد 
باشد كـه   مي )transformism(تبدل انواع  توجه و پسند انديشمندان قرار گرفت، نظريه

. باشد مطابق آن منشا پيدايش انواع گوناگون كنوني، موجودات و انواع پيشين و مغاير مي
  گرددكـه   انواع گوناگون جانوران و گياهان به يك يـا چنـد نـوع سـاده و پسـت بـاز مـي       
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  گـاه بـا    نهـاي متنـوعي پيـدا نمـوده و آ     در اثر عوامل مختلف محيطي و طبيعي، شـكل 
انـد تـا ايـن كـه بـه نـوع كنـوني         تري تبديل يافتـه  هاي كامل حركت تدريجي به صورت

 منشـا انـواع  ها پـيش از انتشـار كتـاب     البته عناصر مولفه نظريه تكامل، مدت. اند درآمده
شناسـاني مثـل چـارلز     شناسان و جانورشناسـان و زيسـت   داروين، در نظرات و آثار زمين

مطرح بود، ولي نبوغ و سخت كوشي داروين لازم .  . .بوفون، لامارك ولايل، كوويه، لينه، 
: 1374بـاربور،  (بود تا آن مفاهيم و آراء پراكنده را در ذيل يـك نظريـه واحـد بگنجانـد     

103-101 .(  
بر اساس نگرش غالب در رابطه با چگونگي پيدايش انسـان، تـاريخ آفـرينش بشـر بـه      

فرض چنين نگرشي نظريه ثبات انواع است كـه   پيش .گردد زوجي به نام آدم و حوا برمي
بنابرآن، انواع موجود از جملـه نـوع بشـر داراي تـاريخ آفـرينش خـاص و روز نخسـتين        

عنوان مثـال نـوع گوسـفند تـاريخ حيـات آن بـه زوج خـاص و روز نخسـتين          به. هستند
برآن، انـواع  اي، نظريه تكامـل انـواع قـرار دارد كـه بنـا      در مقابل چنين نظريه. گردد برمي

موجودات در يك فرايند تدريجي تكاملي موجود گرديدند و انواع اوليه شكل ساده داشته 
مـدافعان نظريـه تكامـل    . انـد  تر تكامل يافته تر و پيچيده و رفته رفته به سمت انواع كامل

انـد بلكـه انسـان و سـاير      معتقداند، انواع موجود داراي روز نخستين و زوج اوليـه نبـوده  
چارلز دارويـن ايـن نظريـه را در    . ات در يك فرايند تدريجي تكاملي ظهور يافتندموجود

م ــ قرني كه تقريباً دويست سال قبل از آن انقلاب علمـي رخ داده بـود و بـه    . 19قرن 
گيري دست يافته بود ـ مطرح نمود و سعي كرد تا شواهد تجربي در دفاع   پيشرفت چشم

ارائـه يـك نظريـه طبيعـي در مـورد چگـونگي پيـدايش        تلاش داروين . از آن ارائه نمايد
موجودات روي زمين است و در تفسير و تحليل آن به دنبال قراين و شواهد حسي بـوده  

ها تحقيق در مورد گياهان و جـانوران و   بعد از سال» منشأ انواع«داروين در كتاب . است
بايـد توجـه داشـت     .تكامل انواع را مطـرح نمـود  » تبار انسان«سپس در كتاب دوم خود 

تكامل انواع پاسخ به اين سؤال است كه پيـدايش موجـودات چگونـه بـود؟ پاسـخ        نظريه
  . داروين تكاملي بودن ظهور و پيدايش موجودات است

  اي  نظريــه: نمايــد گونــه تكامــل را تعريــف مــي ايــن Merriam-Websterفرهنــگ لغــت  
  يشـه در انـواع موجـود قبـل از     كه بر اساس آن انـواع مختلفـي از حيوانـات و گياهـان ر    

  . هـا اسـت   هاي موجود ميان آنهـا محصـول اصـلاح مسـتمر در نسـل      خود دارند و تفاوت
ا فعـلا يـادآوري ايـن           ما مساله رابطه ميان اين نظريه و دين را مطـرح خـواهيم كـرد امـ
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 گرايـان ملحـد بودنـد    نكته قابل تأمل است كه از جنگ جهاني دوم به بعد غالـب تكامـل  
)Batten, 1997(.  

موجـودات  . شـود  سـلولي آغـاز مـي    گويد خلقت انسان از تك داروين در نظريه خود مي
. زيسـتند  زارهـا مـي   آنـان در لجـن  . هاي حيات روي زمين هستند سلولي اولين نشانه تك

  در نظريـه تكامـل،   . سلولي متكثـر شـدند و تكامـل يافتنـد     آهسته آهسته موجودات تك
  دارد كه قابليت بيشتري بـراي تطبيـق داشـته باشـد و از     آن موجودي حق ادامه حيات 

  ها توان بيشتري براي تطبيق خود با طبيعت دارند لـذا حـاكم بـلا منـازع      آنجا كه انسان
  هـاي ميـان انسـان و حيـوان      دارويـن و پيـروانش معتقدنـد تفـاوت    . انـد  كره زمين شده

  دهـد   آنهـا بـه دسـت مـي     قبايل بدوي بازمانده طبق توصيفي كه دارويـن از . ناچيز است
اند و حتي هاكسلي ادعا كرده است ميان انسان و  همان حلقه مفقوده بين انسان و حيوان

هـا   ترين ميمـون  ترين و پست ها تفاوت كمتري وجود دارد تا ميان عالي ترين ميمون عالي
  ). 114: 1374باربور، (

  ها به نظريه تكامل انواع  واكنش. 6

ها آغاز گرديد و سبب ظهـور مباحثـات    ، واكنشمنشأ انواعتاب بعد از چاپ و انتشار ك
هـاي   بيماري داروين سبب شـد تـا وي از واكـنش   . )Van, 2008: 48(المللي گرديد  بين

  داد و از طريـق نامـه    عمومي بركنـار باشـد، ولـي اعتراضـات را مـورد مطالعـه قـرار مـي        
  دنــد و انتخــاب طبيعــي در هــا از آن دفــاع نمو برخــي از گــروه. داد آنهــا پاســخ مــي بــه 

گـري   دانستند كه خداوند از آن طريـق بـه آفـرينش    و روشي مي  نظريه داروين را وسيله
  ، كتـابي بـا عنـوان مقـالات و     منشـأ انـواع  چهـار مـاه بعـد از انتشـار كتـاب      . اقدام نمود
ــادات  ــره كليســايي   1860در  )Essays and Reviews(انتق ــروه هفــت نف ــه وســيله گ   ب

  ه دارويــن نوشــته شــد كــه ايــن ســبب شــدت منازعــات دينــي گرديــد  مخــالف نظريــ
)Browne, 2003: 112( .   1860مشهورترين مواجهه ميان موافقان و مخالفـان در سـال 

در آكسفورد طي يك جلسه ميـان دانشـمندان عضـو انجمـن توسـعه و پيشـرفت علـم        
)British Association for the Advancement of science( يسـايي رخ  و رهبران كل

عليه  )Samuel Wilberforce(داد كه در آن اسقف اعظم آكسفورد، ساموئل ويلبرفورس 
  1.نظريه داروين اقدام به تبيين نمود
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  در كتاب نخست داروين نظريـه تكامـل انـواع را صـرفاً راجـع بـه گياهـان و جـانوران         
را در  )The Descent of Man(» تبـار انسـان  «مطرح نمود، ولي كتاب دوم خود با عنـوان  

  نويسد و در آن ضمن تسـري دادن نظريـه تكامـل انـواع راجـع بـه نـوع         مي 1871سال 
قبـل از دارويـن، هاكسـلي    . كند كه نوع بشر از نوعي ميمون پديدار گشت بشر اضافه مي

شـود   نـوعي ميمـون محسـوب مـي     )علم تشريح بدن(معتقد بود انسان به لحاظ آناتومي 
)Browne, 2002: 217-226(.   

هاي انسـان و حيـوان را بـه لحـاظ بـدني و       در كتاب مذكور داروين سعي كرد شباهت
ها منازعات در مورد آن  بعد از تسري نظريه تكامل انواع در مورد انسان. ذهني نشان دهد

نسبت به نظريـه تكامـل عـلاوه بـر روحـانيون و كشيشـان ماننـد هنسـلو،         . شدت يافت
ان علوم تجربي نيز بـه مخالفـت بـا آن پرداختنـد؛     اي از انديشمند سجويك و ويول، عده

جانور (، چارلز ارسنت بير و جرج ميوارت )جنين شناس(انديشمنداني چون لويي آگاسر 
  ). ديرين شناس(، ريچارد اوون )شناسان انگليسي
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  آفـرينش انسـان،   ي راجـع بـه   ئو تفسير علامه طباطبـا  قرآن كريمقبل از ارائه ديدگاه 
  در اينكـه  . پـردازيم  به تحليل و نقـد علمـي انديشـمندان از نظريـه تكامـل دارويـن مـي       

  گردد؟ و آيا به اندازه كـافي شـواهد    آيا نظريه تكامل يك نظريه كاملاً علمي محسوب مي
  و قراين علمي و تجربي براي اثبات نظريه تكامل انواع وجود دارد؟ بايـد گفـت از زمـاني    

  گيـر   وسيله داروين مطرح گرديد، اسـتقبال دانشـمندان بـا آن چشـم     يه مذكور بهكه نظر
  يـك دليـل در چنـين اسـتقبالي نـاظر      . كننده بـود  بود و هر روز تعداد مدافعان آن خيره

  مـيلادي عصـري    19قـرن  . كـرد  اي است كه دارويـن در آن زنـدگي مـي    به عصر و دوره
ظهور انقلاب . كند ل دويست سال تجربه مياست كه انقلاب علمي را بعد از گذشت حداق

با مشكلات خاصي همراه بود و اين امر سبب شد بعـد از تولـد علـم و     -رنسانس -علمي
ا از نيمـه   . مشاهده آثار نظري و عملي آن، شأن و ارزش علم نزد همگان ممتاز گـردد  امـ
طـور   ع را بـه دوم قرن بيست آثار متعددي در حوزه علم ظهور يافت كه نظريه تكامل انوا

بر اساس اين انتقادات نظريه تكامل انواع فاقد شواهد تجربـي  . جدي مورد انتقاد قرار داد
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اكنون به ذكر عمده تـرين انتقـادات وارده بـه نظريـه تكامـل      . كافي در تأييد خود است
  . پردازيم مي

  گويند؟  ها چه مي فسيل. 7-1

  اي كـه قـادر    ملـه شـواهد تجربـي   كرد از ج داروين خود در كتاب منشأ انواع گمان مي
  هـا بـه انـدازه     بـه نظـر دارويـن اگـر فسـيل     . هاسـت  است نظريه او را تأييد نمايد، فسيل

  يـا بلكـه     طور دفعـي آفريـده شـده     گردد آيا انواع موجود به كافي كشف شوند روشن مي
  هــا هماننــد  از ايــن حيــث فســيل. بــه صــورت تــدريجي از دل يكــديگر ظــاهر گشــتند

  اي آنهـا را تنظـيم نمـود تـا فراينـد تكـاملي        توان به گونـه  كنند و مي عمل ميجورچين 
  هـايي كـه كشـف     در زمـان دارويـن تعـداد فسـيل    . موجود ميان انـواع را تصـديق كـرد   

هاي زيـادي كشـف شـد كـه مطالعـه آنهـا        شده بودند اندك بود اما بعد از داروين فسيل
اي  ها به گونـه  وضعيت كشف فسيل. )Ager, 1976: 133(كند  نظريه تكامل را تأييد نمي

هـا در آينـده بتوانـد تكامـل را تأييـد       است كه حتيّ اميدي نيست تا كشف بيشتر فسيل
  هـا، نفـي    نتيجـه كشـف و در كنـار هـم قـرار دادن فسـيل       ).George, 1960: 1(نمايـد  

  زيرا با كشـف هـر فسـيلي بجـاي اينكـه ارتبـاط و پيوسـتگي        . اعتبار نظريه تكامل است
هايي كه  همچنين فسيل. گردد انواع مشخص گردد انقطاع و عدم پيوستگي آنها احراز مي

تري دارند بـه خـلاف نظريـه تكامـل بـه جـاي سـادگي از         به لحاظ زماني قدمت طولاني
عنوان نمونه كشف فسيل كاسـه سـر در يـك كشـور      به. تري برخوردارند ساختار پيچيده

دانشـمند فرانسـوي مايكـل    . تكامل را مبهـوت كـرد  آفريقايي بنام چاد طرفداران نظريه 
 اين كشف را انجـام داد و مـورد تاييـد بسـياري قـرار گرفـت       )Michel Brunet( برونت

)Whitfield, 2002(.  نقطه قوت در كشف مذكور ناظر به اين واقعيت است كه كاسه سر
كـه   )ape( ميليون سال عمردارد از ساختار كاسه سر ايـپ  7كشف شده علي رغم اينكه 

ميليـون سـال عمـر     5شـود   بنا بر داروين نياي مشترك انسان و حيوان است و گفته مي
شناسـي   ها ديـدگاه انسـان   با اين قبيل كشف .)Liberman, 2002( تر است دارد، پيچيده

هاي نردبان است به شدت  ها همانند پله تكاملي كه بر اساس آن حيات موجودات و انسان
  .)Whitfield, 2002( مورد تزلزل قرار گرفت
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  تفاوت ميان انسان و حيوان. 7-2

  اش، نتيجـه تغييـرات تـدريجي از     بر اساس نظريه تكامل، وجود انواع به شـكل كنـوني  
  دارويـن در كتـاب دوم خـود بـا عنـوان تبـار انسـان، نـه         . انواع موجود در گذشته اسـت 

  ن بيـان كـرد انسـان بـا     تنها نظريه مذكور را در مـورد انسـان بـه كـار بـرد، عـلاوه بـر آ        
  از ايـن نظـر نـوع كنـوني انسـان      . نيـاي مشـتركي دارد   )Ape(نوعي ميمون به نام ايـپ  

  انتقـادات علمـي   . انـد  و حيوان در گذشته طـولاني جـد مشـتركي بـه نـام ايـپ داشـته       
 عنـوان مثـال ويليـام دمسـكي     بـه . در مورد اين بخش از نظريه تكامل قابل توجـه اسـت  

)William Dembski( هاي موجود ميان انسان و حيوان بـه   معتقد است تأمل در تفاوت
  گرايـان در تصـديق نيـاي مشـترك انسـان و حيـوان        دهـد كـه تكامـل    روشني نشان مي

هاي موجود ميان انسان و  ها تأكيد نموده اما از تفاوت آنها بر شباهت. دچار مغالطه شدند
، زبـان و مغـز ميـان انسـان و     به نظر وي دو خصيصه بسـيار مهـم  . حيوان غفلت نمودند

دهد تا انسان و حيوان را در نيـا مشـترك    اي متفاوت است كه اجازه نمي حيوان به اندازه
چگونه ممكن است انسان و حيوان به يك نوع قبل از خود تعلق داشته باشند در . بدانيم

ر حالي كه برخي خصايص در انسان موجود است ولي در حيوان يا موجود نيست و يا اگ ـ
چه  زبان و مغز دو خصيصه ممتاز در انسان است و با آن. موجود است قابل مقايسه نيست

  برخــي ديگــر بيــان  .)Dembski, 2004: 1(در حيوانــات اســت قابــل مقايســه نيســت 
هاي انسان بر محاسبات رياضي، هنـري، دينـي و اخلاقـي تمـايز نـوعي       كنند توانايي مي

  هـايي كـه    بنـابراين بـا تمـام تـلاش    . )Boyer, 2001(كنـد   انسان و حيوان را تأييـد مـي  
آوري شواهد براي نظريه خـود بـه عمـل آورده بـود، از تفـاوت عمـده و        داروين در جمع

والاس مطـرح  . اساسي ميان انسان و اجداد حيواني مورد ادعاي خـود غافـل بـوده اسـت    
صـله و تمـايز   كرده بود بخاطر فاصله عميق ميان مغز و قواي دماغي انسان و ميمون و فا

هـا و اسـتعدادهاي هنـري شـگفت در انسـان،       زباني آشكار ميان انسان و ميمون، توانايي
همگي مويد اين هستند كه فاصله ميـان عقـل انسـان و ميمـون بـيش از آن اسـت كـه        

تواننـد ايـن فاصـله و شـكاف را پـر كننـد        كرد و قبايل بدوي هم نمـي  داروين اذعان مي
  ). 115: 1374باربور، (
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  آيا تكامل يك واقعه تجربي است؟ . 7-3

  گـردد پاسـخ بـه     از جمله انتقادات ديگر كه سبب كـاهش اعتبـار نظريـه تكامـل مـي     
  آيا تكامل به وسيله دانشـمنداني مـورد مشـاهده تجربـي قـرار گرفـت؟       : اين سؤال است

  ميلادي تاكنون كه نظريه تكامل بـه وسـيله دارويـن مطـرح گرديـد نزديـك        19از قرن 
در طول اين مدت بدون اسـتثناء كسـي مـدعي رخـداد     . گذرد ويست سال از آن ميبه د

  ممكـن اسـت پاسـخ داده شـود كـه تكامـل       . )Sudden, 1999: 300(تكامل نشده است 
ترديدي . يك واقعه تجربي تدريجي است و وقوع آن به زمان بسيار طولاني نيازمند است

  امـا اگـر تكامـل يـك رخـداد       .نيست اگر تكامـل درسـت باشـد، تـدريجي خواهـد بـود      
  ايــن . گــر وقــوع آن باشــند يــك از دانشــمندان نبايــد نظــاره  تجربــي اســت، چــرا هــيچ

  آيـد؟ تـدريجي    يـك از مشـتاقان ظهـور آن درنمـي     حادثه تدريجي چرا بـه چنـگ هـيچ   
  تواند ضعف اين نظريه را رفع نمايد زيرا از ميـان انـواع بسـيار متنـوع      بودن وقوع آن نمي

  شـماري از آنهـا    وجودات، آيا هنـوز زمـان وقـوع تكامـل بـراي تعـداد انگشـت       و متعدد م
نمايـد   گرايان عدم مشاهده وقوع تكامل را اذعان مـي  بسياري از تكامل! فرا نرسيده است؟

)Mary, 2000: 83.(   

  تكامل و قوانين فيزيكي. 7-4

از جملـه  . ننددا بسياري از دانشمندان نظريه تكامل را از منظر فيزيكي امري محال مي
بـر  . گانـه ترموديناميـك اسـت    قوانين بسيار محكم و معروف در علم فيزيك قوانين سـه 

همه چيز در جهان و نظـام طبيعـي بـدون تغييـر بـاقي       2اساس قانون اول ترموديناميك
شود و نه معـدوم، بلكـه همـواره بـه      تر ماده و انرژي نه خلق مي به عبارت دقيق. ماند مي

قـانون اول  . كنـد  مانـد و تنهـا شـكل و آرايـش آنهـا تغييـر مـي        قي مـي اندازه يكساني با
بنا  )The principle of conversation(ترموديناميك به اصل حفظ انرژي مرسوم است 

به قانون دوم ترموديناميك همه چيز در نظام طبيعي جهان تمايل دارد تا سير معكـوس  
كند جهـان از   عروف است و بيان ميم )Entropy(اين قانون به اصل انتروپي . طي نمايد

حـال  . )Graham, 1982: 75(دهـد   رود و تغييـر شـكل مـي    نظمي مي حالت نظم به بي
منتقدان نظريه تكامل معتقدند قانون مـذكور وقـوع تكامـل را بـه امـري محـال تبـديل        

   ).Lieb, 2001: 32(نمايد  مي
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سازد كه  ا تهديد مواجه ميقانون اول و دوم ترموديناميك نظريه تكامل را بدين نحو ب 
ترين قوانين علم جديـد اسـت و از طـرف ديگـر بنـا       از يك طرف قوانين مذكور از محكم
ايده آغاز و انجام داشتن جهان يعني وجـود امـري   . برآن قوانين، جهان آغاز و انجام دارد

ن كه تكامل در ذات خود بـا چنـي   كند در حالي خارج از جهان كه امور جهان را تدبير مي
تواند از  صورت، جهان نمي  اگر قوانين مذكور متقن باشند در آن. اي در تعارض است ايده

  . )Morris, 1986: 17(عدم به تكامل رسيده باشد 
ــين   ــدم تع ــين اصــل ع ــايزنبرگ  )The principle of indeterminacy(همچن ه

)Heisenberg(  د كنــ ايــن اصــل بيــان مــي. اصــل معروفــي اســت 3فيزيــك كوانتــومدر  
ــين      ــت آن را تعي ــدازه حرك ــم و ان ــك ذره ات ــاني ي ــت مك ــوان موقعي ــال اســت بت   مح

بنابراين حركـت ذرات اتمـي بـراي بشـر در حـال حاضـر       . )Peacock, 1990: 56(نمود 
  كننـد ذرات   گـرا بـه غلـط اسـتنتاج مـي      حال برخي از دانشـمندان تكامـل  . نامعين است

وقت  اگر اين امر درست باشد، آن. ددهن بدون علت رخ مي )Subatomic(در جهان اتمي 
آيـا صـحت اسـتنتاج    . توان تصور كرد كه آفرينش جهان بدون علّت نيز درست اسـت  مي

  مذكور به نفع نظريه تكامل اسـت يـا نظريـه خلقـت دفعـي؟ درسـتي ايـده وقـوع يـك          
  زيـرا  . گرايان است نه به نفـع مـدافعان خلقـت دفعـي     پديده بدون علّت نه به نفع تكامل

  ترين امـر عليـه علـم جديـد اسـت چـون در        بخش ادن يك پديده بدون علّت، زيانرخ د
كه علم به آنهـا مبتنـي اسـت، غيـر قابـل       )experiment(چنين فرضي همه آزمايشات 

  زيــرا وقتــي وقــوع يــك حادثــه بــدون علّــت امــري ممكــن باشــد . اعتمــاد خواهــد بــود
   )Einstein(انيشـتن  . رگ علـم انجام آزمايشات امري بيهوده خواهد بود و اين يعنـي م ـ 

ا قبـول         ترين فيزيك يكي از معروف   دانان معاصـر اصـل هـايزنبرگ را تصـديق نمـود، امـ
  بـه نظـر او در   . ندارد كه اصل مذكور مؤيد وقوع معلول و يك پديـده بـدون علـّت باشـد    

  ها موجود است لكن دانشـمندان قـادر نيسـتند در حـال حاضـر       جهان اتمي علّت پديده
خلاصـه  . )Peacock, 1990: 59(انسان به لحاظ شناخت محـدود اسـت   . بشناسند آن را
كنـد و جهـان داراي علـّت     گرايان نمي كه اصل عدم تعين هايزنبرگ كمكي به تكامل اين

  . است
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  شناختي  تكامل و مطالعات زمين. 7-5

ي يك نظريه خنثي نيست و بـرا  )Geology(شناسي  نظريه تكامل انواع به لحاظ زمين
ترين چيزي كه از اين حيث  عمده. شناختي نياز دارد هاي زمين صحت خود به برخي ايده

نظريه تكامل بدان نيازمند است، نظريه طولاني بودن عمر زمين است كه بايد بتـوان بـر   
داروين خود وقتي در سـفر دريـايي بـا    . شناختي آن را اثبات نمود اساس مطالعات زمين

آوري  هاي زيادي دال بـر تكامـل جمـع    با وجود اين كه نمونهبرد  كشتي بيگل به سر مي
شناختي بود كه بـا   نمود، اما در ارائه نظريه خود منتظر برخي اصول از جمله اصول زمين

و مطالعه آن زمينه براي ارائه نظريه تكامل  Charles Lyell(4(دريافت كتاب چارلز لايل 
  . فراهم گرديد

نظريـه  . حوادث روي زمين دو نظريـه وجـود دارد  شناسي در خصوص  در رشته زمين 
كه بر اساس آن خداوند بوسيله سلسـله   )Catastrophist(سنتي و شايع كاتاستروفيسم 

است انواع جديـدتري را بـه وجـود    ) ع(بلاياي بزرگ كه آخرين آنها طوفان حضرت نوح 
فواصـلي از   كـه در  شناسي، اعتقاد سنتي ايـن اسـت   در زمين). 101، 1374باربور، (آورد 

تاريخ زمين، همه موجودات زنده بر اثر بلاياي ناگهـاني ماننـد سـيل، طوفـان و زلزلـه از      
اين نظريه بـه طـور   . اند اند و موجوداتي كاملاً متفاوت بر جاي آنها ظهور كرده ميان رفته

در قـرن  . كه در قرن هجدهم مورد حمله قرار گرفت سنتي شايع و مقبول همه بود تا اين
از جملـه مسـائل در   . كـرد  چارلز لايل حمله به نظريه كاتاستروفيسم را رهبري مينوزده 

زمين شناسي مسأله عمر زمين است كه در مورد آن دو نظريـه كوتـاه بـودن و طـولاني     
مدافعان نظريه خلقت دفعي نيازي ندارند تـا نظريـه كوتـاه    . بودن عمر زمين مطرح است

نشان بدهند زيرا نظريه خلقت دفعـي در هـر    بودن عمر زمين را براي صحت نظريه خود
امـا نظريـه تكامـل در ذات    . كوتاه يا طولاني بودن عمر زمين قابل تأييد اسـت -دو فرض

شناسان در مورد عمـر زمـين    زمين. خود به نظريه طولاني بودن عمر زمين محتاج است
وب اختلاف نظر دارند و مسأله عمر زمـين همچنـان يكـي از سـؤالات بـاز علمـي محس ـ      

  . )Ross, 1994(شود  مي
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  تكامل و تحقيقات مولكولي و سلولي. 7-6

هماننـد جعبـه سـياه،     )Cell(نوشـت، سـلول    زماني كه داروين كتاب منشأ انواع را مي
در كتاب منشأ انواع، داروين اذعـان نمـود اگـر    . گونه نيست اما اكنون اين. نامشخص بود

موجود است، بدون اصلاح و تغييرات جزئي  اي كه بتوان نشان داد كه يك ارگان پيچيده
وي اضافه نمود كه . شود تدريجي شكل گرفته است در آن صورت نظريه تكامل نقض مي

اما بعد از انجام تحقيقـات مولكـولي و سـلولي، نادرسـتي     . اي را نيافته است چنين پديده
كه با باز شدن كنند  برخي از دانشمندان بيوفيزيك بيان مي. عقيده داروين روشن گرديد
. )Behe, 1996(هـا، نادرسـتي نظـر دارويـن روشـن گرديـد        جعبه سياه و رازآميز سلول

  دهــد كــه در  شناســي نشــان مــي مطالعــات و تحقيقــات مولكــولي و ســلولي در زيســت
هاي متعددي از ساختار مولكولي پيچيده وجود دارد كه نـاقض نظريـه    حال حاضر نمونه

عنـوان يـك نظريـه درسـت محسـوب       ا انتخاب طبيعي بهدهد ت تكامل است و اجازه نمي
   5.گردد

  ها به طـور اتفـاقي بـا يكـديگر تركيـب يافتـه و نتيجـه آن         بنابر نظريه تكامل، مولكول
ايـن نظريـه   . يابنـد  ها به اشكال ديگري درآمـده، تكامـل مـي    سلول. شود ظهور سلول مي

  در نيسـت سـلول زنـده    امروزه كاملاً فاقـد ارزش علمـي اسـت و هـيچ آزمايشـگاهي قـا      
هـاي غيـر ارگانيـك     حال آنكه بنا به نظريه تكامل، حيات ارگانيك از مـاده . درست نمايد

  . اي كــه وقــوع آن بــه لحــاظ علمــي امــري محــال اســت  توليــد گشــته اســت؛ پديــده
هـاي   هيچ دانشمندي قادر نيست حتيّ با بهترين و مجهزترين آزمايشـگاه علمـي، مـاده   

  كـوچكترين سـلول   . هـاي داراي حيـات ارگانيـك تبـديل نمايـد      لغيرارگانيك را به سلو
ه طـرح   است و به طـور آشـكار، نشـان دهنـد     747هايي همانند بوينگ  داراي پيچيدگي

طـور   همان. گونه است اين 747طور كه بوينگ  عقلاني و برنامه در وجود خود است همان
  هـاي كنـار    و آشـغال هـا   بـه طـور اتفـاقي از آهـن قراضـه      747كه معقول نيست بوينگ 

گونـه   هايي كـه دارنـد همـين    ها نيز با توجه به پيچيدگي منزل ساخته شده باشد، سلول
شكل متفـاوت   100پروتين با  هزار 60ترين سلول شامل بيش از  چراكه كوچك. هستند
ها  ها اتم است كه هر يك از آنها ميليون ترين سلول حامل ميليون همچنين كوچك. است

هـاي   ها با توجه به كارايي خاص خود شـكل  درون خود دارد و اين مولكول مولكول را در
  ســلول همچنــين داراي سيســتم توليــد انــرژي، سيســتم بازدارنــدگي،  . خاصــي دارنــد
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. گـردد، هسـتند   هـا تنظـيم مـي    سيستم ايمني كه به وسيله آن ورود و خـروج مولكـول  
  شـاهد سيسـتم تناسـلي    هـا   شگفتي ديگر مربوط به حيات سلول اين است كه در سلول

  هــا مســتلزم وجــود طــرح هوشــمند اســت   ايــن شــگفتي. و كنتــرل مركــزي هســتيم
تواننـد   انگيز و پيچيده است كه نمي اي شگفت به اندازه  هاي مذكور در سلول زيرا سيستم

خلاصه سـخن اينكـه بـه اعتقـاد     . )Denton, 1986: 263(اتفاقي موجود گرديده باشند 
توان از نظريه تكامل دفاع نمود  ژنتيكي به گونه ايي است كه نميبسياري نتايج مطالعات 

)Sharp, 1997 : 111( .  

  تكامل و قوانين بيوژنتيكي. 7 - 7

  يافتـه انـواع موجـود قبـل از      بنا به نظريه تكامل، شكل كنـوني انـواع موجـود، تكامـل    
  سـاده   اشكال اوليه انـواع جـانوري، گيـاهي بسـيار سـاده بـود و ايـن اشـكال        . خود است

  هـاي نظريـه تكامـل     فـرض  يكـي از پـيش  . مند به وجود آمده اسـت  خود از امور غيرجان
انـد اشـكال سـاده اوليـه از      گرايان معتقد تكامل. مجاز بودن ظهور هستي از نيستي است
  فـرض معلـوم نيسـت مـاده      بنا بـه ايـن پـيش   . اموري كه فاقد هستي بودند ظهور يافتند

  چگونه موجود گرديد و اين يكـي از مشـكلات عمـده     -مند اگرچه غيرجان -اوليه هستي
  يابنـد   كند كه چگونه موجـودات تكامـل مـي    داروين بيان مي. در نظريه تكامل انواع است

  اما پاسخي براي اين پرسش نـدارد كـه نخسـتين شـكل هسـتي، خـود چگونـه موجـود         
  گرديد؟ 

گرايـان، خـود بـه     تكامل بسياري از. تجويز ظهور حيات از عدم، فاقد دليل علمي است
ظهـور حيـات از عـدم هماننـد توقـع      . )Fred, 1981: 141(نماينـد   اين ضعف اذعان مي
به وسيله مقداري آشغال در گوشه حيات خانـه اسـت، بـدون     747ساخته شدن بوينگ 

امكان ظهـور   )Hoyle Fred(به نظر هويل فرد . اين كه علّتي براي آن وجود داشته باشد
به قدري ناچيز و مضحك است كه حتيّ كلمـه   )random(طور اتفاقي  حيات از عدم به

برخـي از مـدافعان نظريـه تكامـل بـه واسـطه       . گردد اتفّاق نيز در مورد آن فاقد معنا مي
) H. S Lipson(اس ليپسـون  . از جملـه اچ . همين اشـكال دسـت از دفـاع آن كشـيدند    

تقريباً همـه  . تبديل به يك دين شد اي نفوذ پيدا كرد كه گويد نظريه تكامل به اندازه مي
وي پـس  . كردند دانشمندان نظريات و كشفيات خود را بر اساس آن منطبق و تفسير مي
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از نظر . ها بررسي اذعان كرد نظريه تكامل در برابر شواهد تجربي فاقد اعتبار است از سال
سأله تجـويز  او نظريه تكامل مشكلات زيادي به لحاظ علمي دارد كه در رأس همه آنها م

به نظر او تنها گزينه علمي در تفسير حيـات همـان نظريـه    . ظهور حيات از نيستي است
خلقت است كه بر اساس آن امري خارج از قلمرو طبيعت در رأس موجـودات قـرار دارد   

)Lipson, 1980: 138( .  
تكـذيب نظريـه    -هاي علمي كند اگرچه نتيجه بررسي همچنين دكتر ليپسون بيان مي

خوشايند دانشمندان نيست، اما نبايد يك نظريه را صرف اين كه دوست نداريم،  -لتكام
هـاي   بنـابراين يكـي از پرسـش   . كنـد  رد كنيم، به ويژه شواهد تجربي نيز آن را تأييد مي

اي بـراي آن وجـود نـدارد، مسـأله      كننـده  اساسي كه در نظريه تكامل انـواع پاسـخ قـانع   
تنها راه توجيه آن كه فاقد اعتبار علمـي  . هستي است چگونگي بروز و ظهور اشكال اوليه

است و تنها برخي فلاسفه در قالب تفكر الحادي خود سعي در مجاز دانستن آن نمودنـد  
وقوع خودبخودي و بدون علّت آنها است؛ امري كه تجويز آن بـه روشـني بـه نفـع علـم      

(Science (     مطالعـات علمـي و   نخواهد بود، زيرا يكي از مفروضـات بنيـاديني كـه همـه
منـد   كننـد، قـانون علـت    آزمايشاتي كه دانشمندان نتايج علمي خود را بر آنها مبتني مي

  . ها است بودن پديده
از . تـرين قـوانين مقبـول، قـانون بيوژنتيـك اسـت       شناسي يكي از مهم در حوزه زيست

حسوب ها و شواهد تجربي م عنوان معياري در صحت نظريه ها قبل، قانون مذكور به مدت
بر اساس قانون مذكور حيات تنهـا از امـر حياتمنـد قبلـي كـه از نـوع و جـنس        . شد مي

  . )Kirk, 1975: 7(تواند نشأت گرفته باشد  خودش است، مي
ميلادي، اجماعي ميان دانشمندان بر اين مطلب صورت گرفـت كـه    19در پايان قرن 

حيات از حيات پيشين «ار تواند از امري كه فاقد حيات است آغاز گردد و شع حيات نمي
تاريخ اين شعار جزمي بـه پاسـتور   . شناسي مدرن شد شعار جزمي زيست» شود صادر مي

)Pastor( وي نشان داد كه تصور غالب عصر او مبنـي بـر ايـن كـه حيـات و      . گردد برمي
خودي است و حيـات از امـري كـه فاقـد حيـات اسـت        توليد نسل از طريق توليد خودبه

  . ادرست استگيرد، ن نشأت مي
خـودي   چه در ابتداي همين بخش گفته شد، ايده پيدايش بدون علـّت و خودبـه   چنان

معتقـد   )Kerkut(اي كركـوت   .جي. گرايي است يكي از مفاهيم بنيادي در انديشه تكامل
است نظريه تكامل بر هفت مفروض غير قابل اثبات شده مبتني اسـت كـه در رأس آنهـا    
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. )Kerkut, 1960: 6(امري كه فاقد حيات است، قـرار دارد   عقيده امكان نشأت حيات از
متأسفانه تا قبل از پاسـتور  : كند بيان مي )Wald(يكي از برندگان جايزه نوبل، دكتر والد 

شناسي امكان نشأت حيـات از امـر فاقـد     آموزان زيست دانشمندان به دانشجويان و دانش
ن از آنها راجع به چگونگي آن بپرسـند  كه دانشجويا دادند، بدون اين حيات را آموزش مي

)Wald, 1962: 187 .(  
) الـف : توانـد داشـته باشـد    به نظر او پرسش از منشأ حيات تنها دو پاسخ و ديدگاه مي

دكتـر والـد خـود    ). خداونـد (تصديق امر ماوراء طبيعت ) خودي ب تجويز پيدايش خودبه
بخشـي بـراي    فاقد پاسخ رضـايت بنابراين علم . كند خودي را نفي مي ديدگاه ظهور خودبه

  . منشأ حيات است

  و نظريه تكامل تدريجي قرآن كريمخلقت انسان در . 8

هاي ديني درمورد نظريه تكامل انـواع بعـد از ظهـور آن در جهـان مسـيحيت       واكنش
  اي اساسـاً بـا    عـده . گونـه اسـت   متفاوت بـود و در فرهنـگ فكـري مسـلمين نيـز بـدين      

  بنـا  . داننـد  ند و آن را با برخـي عقايـد دينـي ناسـازگار مـي     ا نظريه مذكور مخالفت كرده
  به اعتقاد ايـن گـروه بـا تصـديق تكامـل انـواع برخـي عقايـد دينـي همچـون اشـرفيت            

هـاي اخلاقـي متزلـزل     انسان، اعتبار و ثاقت متـون دينـي، اصـل وجـود خداونـد، ارزش     
  . گردد مي

  عقايــد دينــي ســازش  اي ديگــر ســعي نمودنــد تــا ميــان نظريــه تكامــل انــواع و عــده
  سازند كـه بـر اسـاس آن تكامـل      اين گروه نظريه تكامل الهي را مطرح مي. برقرار نمايند

عنـوان گرداننـده چنـين حركتـي      گردد، بلكـه خداونـد بـه    يك فرايند كور محسوب نمي
  هـايي   تـوان نمونـه   بنا به اعتقاد اين گـروه از ميـان متـون دينـي مـي     . گردد محسوب مي

  بـه تكامـل تـدريجي     قـرآن كـريم  نظريه است را بـه دسـت آورد و قائلنـد    كه مؤيد اين 
و اصل تكامل و تحرك فرد و نوع انسان و ) 105،  56: 1375سحابي (تصريح كرده است 

سراسر جهان و ارائه مبدا و منشا و نهايت آن از اصول حكمت قرآني و فلسفه مقتـبس از  
  مويـد ايـن اسـت     قـرآن كـريم  ر آيات بايد گفت ظاه). 53: 6، ج1362طالقاني(آن است 

، )ع(باشـند و حضـرت آدم و حـواء     مي) ع(ها از نسل حضرت آدم و حواء  كه همه انسان
  هـاي روي زمـين هسـتند كـه از خـاك، بـه امـر الهـي خلقـت مسـتقل و            اولين انسـان 
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 قـرآن به عبارت ديگر ظاهر . نه اينكه تكامل يافته انواعي از حيوانات باشند. دفعي يافتند
اما اگر فرض نماييم روزي اين فرضيه به اثبات . كند صراحتا با فرضيه تكامل مخالفت مي

چـون اكثـر   . علمي و يقيني برسد، موضع مفسران و انديشمندان مسلمان مختلف اسـت 
لـذا در صـورت   . آنها قايلند علم و دين هميشه سازگار با هم و مكمـل همـديگر هسـتند   

ها مثل  آيند؛ برخي بر ميقرآن د اين نظريه با نظر چنين فرضي در صدد توجيه عدم تضا
دانندكه در آن ثبوتي و  در اين مساله را نمادين و سمبليك ميقرآن شهيد مطهري زبان 
  هـاي اخلاقـي آن    قابل اثبات نيسـت بلكـه مهـم بيـان جنبـه     ] انواع[تبدلي بودن خلقت 

بنابراين سخني كـه  . است) . . .اغواي شيطان، طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و(
تواند با سخني كه بـه زبـان علمـي اسـت، تنـاقض       گاه نمي به زبان سمبوليك است هيچ

  . داشته باشد
بلكـه كتـاب انسـان     ،كتاب علوم طبيعـي نيسـت  قرآن صاحب تفسير نمونه قايل است 

از طرح خلقت انسـان بـه شـكل فشـرده و اجمـالي، مسـايل       قرآن سازي است و منظور 
ازطرفـي ديگـر   ). 82: 11، ج1374مكارم شـيرازي،  (نه ارائه جزئيات علمي  تربيتي است

اگر فرضيه تكامل فرضا تابت هم بشود، شكل يك قانون علمي كه از روي علت و معلـول  
و نه تنها كشف اين علل ضرري به توحيد . دارد، به خود خواهد گرفت طبيعي پرده برمي

گـذارد   آفرينش براي وجود خـدا پـيش مـا مـي     اي از نظام زند، بلكه خود دلايل تازه نمي
  ).86: 11، ج1374مكارم شيرازي، (

  ، معجـزه اسـت و حقيقـت    قـرآن آيت االله مصباح يزدي قائل اسـت نظريـه خلقـت در    
). 33درس : 1374مصباح يزدي، (هاي علمي قابل فهم نيست  از منظر نظريهقرآن اعجاز 

  الزامـا مبطـل نظريـه نـاظم الهـي       برخي مثل آيـت االله سـبحاني قائلنـد نظريـه تكامـل     
ــي  . نيســت ــي م ــاظم اله ــداران ن ــرا طرف ــق    زي ــراي خل ــي ب ــاظم اله ــد ن ــد بگوين   توانن

سـبحاني و محمدرضـايي،   (تر، طرح بلند مدتي برگزيده است  جهان و موجودات پيچيده
1388 :79 -80 .(  

  ي قائـل اسـت نظريـه تكامـل از حـدود يـك فرضـيه علمـي تجـاوز          ئاما علامه طباطبا
  در آيـات قرآنـي،   ) ع(كنـد و انتهـاي نسـب نسـل انسـاني بـه حضـرت آدم و حـواء          مين

  تـوان از   ظهور قوي نزديك به صراحت دارند به طـوري كـه جـز بـا برهـان قطعـي نمـي       
  ي معتقـد  ئهمان طـور كـه بـه تفصـيل گذشـت، علامـه طباطبـا       . ظهور آن رفع يد نمود

  شـود   منتهـي مـي  ) ع(آدم و حـواء  آيـد نسـل انسـان بـه      بر ميقرآن است از ظاهر آيات 
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را از خاك آفريده است نه از طريق تولد از نوع ديگـري ماننـد   ) ع(و خداوند آدم و حواء 
  . ميمون

انسان «در تفسير اوايل سوره نساء در مبحثي تحت عنوان  الميزاني در ئعلامه طباطبا
كامـل مخالفـت   به نوعي بـا نظريـه ت  » نوعي است مستقل نه تحول يافته از نوعي ميمون

منتهى به دو فرد » نسل بشر متولد شده از نطفه را«همه اين آيات، : فرمايد كند و مي مي
دانند و درباره خلقت آن دو صـراحت دارنـد    مى) حوا(» همسر او«و» آدم«از انسان به نام

نسـبت داد پـس    قـرآن كـريم  تـوان بـه    از تراب بوده در نتيجه جز اين را نمـى : به اينكه
منتهى به اين دو تن است و اين دو تن هيچ اتصالى به مخلوقات قبل از خـود و  انسانيت 

: 4، ج1374ي، ئطباطبا(اند  هم جنس و مثل خود نداشتند بلكه بدون سابقه حادث شده
227 .(  

شناس درباره طبيعت انسان شايع است اين است كه  آنچه امروز نزد دانشمندان زيست
ته بوده، يعنى در آغاز انسـان نبـوده اسـت بعـد در اثـر      اولين فرد انسان فردى تكامل ياف

انسان قبلا يك فرد حيوان بـود و بـا   «: مخصوصا اين فرضيه كه. تكامل انسان شده است
هر چند به طور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نيست و بـه  » تكامل انسان شد

اند، ليكن اصـل   اض كردههاى مختلف بر آن اعتر هاى بسيارى برخورده و به صورت اشكال
فرضيه، يعنى اينكه انسان حيوانى بوده و در اثر تكامل انسان شده اسـت، مطلبـى اسـت    

  ). 227: 4، ج1374ي، ئطباطبا(مورد تسليم و قبول همه 
ي، تكامل در عوارض و صفات انسان را قبول دارد ولـي تكامـل در   ئالبته علامه طباطبا

تـوانيم نـوع    آرى ما مى«: پذيرد اند، نمي پيروانش قائلذات انسان را آن طور كه داروين و 
اى مستقل و غير مربوط به ساير انواع موجودات فرض كنـيم، و تحـول و    بشرى را پديده

او، و ايـن فرضـيه مطـابق تجربيـات نيـز      » ذات« او بـدانيم نـه در  » حـالات « تطور را در
افراد اين انـواع بـه فـردى از    ايم كه تا كنون هيچ فردى از  باشد، چون ما تجربه كرده مي

ايم كه انسان شده باشد، بلكه  مثلا هيچ ميمون نديده. افراد نوع ديگر متحول نشده است
، 1374ي، ئطباطبا(» تنها تحولى كه مشاهده شده در خواص و لوازم و عوارض آنها است

  ). 228: 4ج
  انسـان  ي ظـاهر متـون دينـي حكايـت از خلقـت دفعـي       ئبه نظر مرحوم علامه طباطبا

  دهـد، لكـن بنـابر اعتقـاد ايشـان       دارد و لذا نظريه تكامل انواع را مورد تأييـد قـرار نمـي   
  عنـوان يـك نظريـه علمـي قطعـي محسـوب گـردد، در         اگر نظريه تكامل انواع داروين به
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نمايـد، ناچـار    كه ظاهر متون ديني حكايت از خلقت دفعي مـي  جايي چنين موردي از آن
ا از متـون دينـي تفسـير داده و اقـدام بـه تأويـل آنهـا نمـاييم         خواهيم بود فهـم خـود ر  

عنـوان   بـه . مراد از تأويل أخذ معناي غيرظاهري اسـت ). 263: 16،  ج1374ي، ئطباطبا(
كننده شنيدن و گرفتن و يا دست داشتن راجـع بـه خداونـد متعـال      مثال آياتي كه بيان

به عبارت ديگر از معناي . آيد عمل مي اندكه راجع به آنها تأويل به اي از آياتي است، نمونه
شـود و بـراي خداونـد بـزرگ چشـم و گـوش و دسـت فـرض          ظاهري آنها اجتناب مـي 

  . گردد نمي
  حال راجع به خلقت انسان نيز اگر نظريه تكامل انـواع دارويـن علمـي بـود، بـه ناچـار       

ته و بايد آيات راجع به خلقت كه ظاهر آنها حكايـت از خلقـت دفعـي دارد، تأويـل گش ـ    
  البتـه بـا توجـه بـه مطالعـات فلسـفي       . گيـرد  معناي غيرظاهري آنها مـورد تأييـد قـرار    

  راجع به علم و با فرض تعارض ظاهري ميان علم و ديـن نيـازي نيسـت تـا لزومـا اقـدام       
  به تأويل نماييم چراكـه اساسـاً قطعيـت بـراي قـوانين علمـي خـود محـل نـزاع جـدي           

  اسـت ايـن اسـت كـه اثبـات هـر يـك از نظريـات          آنچه مهم. ميان فيلسوفان علم است
  حتـي اگـر نظريـه    . نيسـت قـرآن  هـاي وحيـاني    علمي به معنـاي بطـلان ديـن و آمـوزه    

تكامل داروين اثبات شود و اگر عمر انسان ميلياردها سال به عقـب برگـردد، بـه معنـاي     
اي قرآنـي  ه از طرفي ديگر حتي در برخي از آموزه. عنوان علة العلل نيست نفي خداوند به

كه ظاهر آنها خلاف حكم قطعي عقل است، تاويل، امري شايع و رايج است تا چه برسـد  
بـه اجمـال سـخن    قـرآن  هايي مثل خلقت انسان كـه برخـي از آيـات     به مسائل و آموزه

  . اند گفته
  كنـد بـراي ايـن نظريـه دليـل       علامه بعد از توضيح و تبيين نظريه تكامل، بيـان مـي   

  : كنـد  را نظريه خلقت دفعي معرفي مـي قرآن ارايه نشده است و نظريه قانع كننده علمي 
اى است كه خواستند مسائل گونـاگونى را بـا آن    فرضيه تحول انواع تنها و تنها فرضيه« 

بـدان اشـاره    قـرآن كـريم  توجيه كنند و هيچ دليل قاطع بر آن ندارند، پس حقيقتى كه 
است، هيچ معارضى ندارد و هيچ دليل علمى كند كه انسان نوعى جداى از ساير انواع  مى

  ). 228: 4، ج1374ي، ئطباطبا(» بر خلاف آن نيست
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  ها نوشت پي

در اين جلسـه بـود كـه منازعـه لفظـي ميـان اسـقف ويلبرفـورس بـا هاكسـلي از            -1
در جلسه مذكور ويلبرفورس از هاكسلي . دانشمندان طرفدار نظريه داروين معروف گرديد

از نسـل ميمـون    -پدري يا مـادري -ها يك از پدربزرگ از طريق كدامخواهد كه  پاسخ مي
كـه از نسـل ميمـون باشـد بـاكي نـدارد و        نشأت گرفته است؟ هاكسلي پاسخ داد از اين

كه انسان حقيقت را تيره و تاريك جلـوه دهـد    سار نخواهد بود ولي شرم دارد از اين شرم
  .(Lucas, 1979)در برخي روايات شرم دارد از اين كه اسقف باشد 

است كـه بـه رابطـه ميـان گرمـا، انـرژي و        فيزيكآن بخش از علم  ترموديناميك -2
  .پردازد ها مي فعاليت

دار مطالعـه در مـورد اتـم و حركـت ذرات اتمـي       عهده (quantum) فيزيك كوانتوم -3
  .است
ــين  -4 ــي از زم ــل يك ــارلز لاي ــد دوم    چ ــه جل ــروف انگليســي اســت ك ــان مع   شناس

  اسي وي زماني كـه دارويـن در سـفر دريـايي بـود بـه دارويـن در طـرح         شن اصول زمين
  ايـن دانشـمند در تـرويج نظريـه اونيفورميسـم سـهم مهمـي        . نظريه تكامل كمك نمود

  .داشت
كتاب مايكل بيه در نقد نظريه تكامل بر اساس مطالعات مولكـولي تـا حـد زيـادي      -5

عنـوان   كتـاب وي را بـه   (Christianity Today)»مسيحيت امروز«  مؤثر بود كه مؤسسه
  .انتخاب كرد 1996كتاب سال 

  نتيجه گيري . 9

  : شود از آنچه در اين تحقيق گذشت، نتايج ذيل برداشت مي
باشـد   يكي از مسائل مهم و پيچيده در تفكر بشري، مساله نحوه خلقت انسـان مـي   -1

  . مكرر به آن اشاره نموده است قرآن كريمكه خداوند متعال در 
هـاي نظريـه تكامـل انـواع دارويـن، قبـل از او توسـط انديشـمندان،          صول و پايـه ا -2

شناسـان و جانورشناسـاني ارائـه گرديـده بـود، امـا ايـن نبـوغ و          شناسان و زمـين  زيست
كوشي داروين بود كه از آن اصول استفاده نمود و نظريه تكامل انـواع را تنظـيم و    سخت

  . نمود تكميل كرد و در تاريخ به اسم خودش ثبت
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مطابق نظريه تكامل انواع داروين، انسان خلقت يافته و محصـول تكامـل تـدريجي     -3
  . باشد موجودات و حيوانات در شرايط و الزامات محيطي و زيستي مي

. نظريه تكامل انواع در حد فرضيه علمي اسـت و بـه اثبـات يقينـي نرسـيده اسـت       -4
بزرگـان اديـان، ايـرادات و انتقـاداتي     برخي انديشمندان علوم تجربي، فيلسـوفان علـم و   

اي  ها پاسـخ قـانع كننـده   اند كه پيروان داروين هنوز نتوانستند به آن جدي، به آن گرفته
  . بدهند

انـد؛ برخـي آيـات دربـاره      ، آيات فراواني از خلقت انسان بحث كـرده قرآن كريمدر  -5
ر دربـاره خلقـت   باشد و برخـي ديگ ـ  مي)) ع(حضرت آدم و حواء (خلقت نخستين انسان 

برخي آيات از نحوه و مراحل خلقت انسان )). ع(نسل حضرت آدم و حواء (ها  ساير انسان
در انسـان شناسـي قرآنـي    . اند و برخي ديگر از مبدا و ريشه آفـرينش انسـان   بحث كرده

راجع به خلقت انسان، محقق براي اينكه دچار مغالطه و استباه نشود بايد به اين تفكيك 
  . دي آيات توجه داشته باشدبن و دسته

ــوع پراكنــدگي و اخــتلاف بيــان در مســاله مبــدا و ريشــه خلقــت انســان    -6   يــك ن
مبدا آفرينش انسان را گاهي خاك و گاهي آب و گاهي زمين، قرآن وجود دارد؛ قرآن در 

گـويي   ، تنـاقض قـرآن اين اختلاف ظاهري بيـان  . كند گاهي نطفه و گاهي گل معرفي مي
  . نيست

  :سه مرحله) ع(براي خلقت حضرت آدم و حواء  كريم قرآن -7
دميـدن و انشـاء روح، قائـل     -3گـري   تسويه و صـورت  -2خاك و تحولاتي در آن  -1
  .است

  :اما در نحوه خلقت ساير انسان ها، به ده مرحله
شـكل گيـري    -6تسويه  -5مضغه  -4علقه  -3نطفه  -2خاك و تحول آن به مني  -1

انشاء و نفخـه روح   -9تعيين جنسيت جنين  -8بر استخوان رويش گوشت  -7استخوان 
  . تولد، اشاره دارد-10
مربوط به خلقـت بعـد بـدن انسـان اسـت و      قرآن بيشتر مراحل آفرينش انسان در  -8

مراحـل قبـل از انشـاء روح را    . برخي مراحل مربوط به آفـرينش بعـد روح انسـان اسـت    
مندي والايي براي مرحلـه انشـاء روح    ششمارد و كرامت و ارز مراحلي پست و ناچيز مي

گويـد و   قائل است؛ تا حدي كه خداوند بلافاصله بعد از اين مرحله به خودش تبريك مي
  . دهد بر انسان سجده كنند به فرشتگان دستور مي
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كند و قائل است  ي به نوعي با نظريه تكامل انواع داروين مخالفت ميئعلامه طباطبا -9
ها همگي از نسل حضـرت آدم   نزديك به صراحت دارند كه انسانظهور  قرآن كريمآيات 

تكامـل در حـد   . انـد  هم از خاك آفريده شده) ع(حضرت آدم و حواء . هستند) ع(و حواء 
فرضيه است كه هيچ دليل قاطعي بر آن ارايه نشده است و بر فرض صحت و اثبـات آن،  

  . آيات قابل تاويل هستند

  منابع و مĤخذ فارسي

  .قرآن كريم
انتشـارات  : تهـران . دفتر عشق و آيت عقـل ). 1380.(ابراهيمي ديناني، غلامحسين

  .طرح نو
  .جا بي. ، تحقيق و تقديم عبدالرحمن بدويتعليقات). تا بي. (ابن سينا

: تهـران . چـاپ دوم  .ترجمه بهـاء الـدين خرمشـاهي    .علم و دين). 1374.(باربور، ايان
  .مركز نشر دانشگاهي

. "يئرابطه علم و دين از ديدگاه علامه طباطبـا "). تا بي. (جواد حيدري كاشاني، محمد
  .18و 15، شماره مجله كلام اسلامي
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